
 
 

 

 كارشناسي ارشد یكمدرسان شریف رتبه  1تاریخ اسلام 

 

 اولفصل 

 «عربستان قبل از ظهور اسلام»

 مقدمه تاریخ اسلام

 کوهاين ستري تازه به راه خووي  اداموه داد تاريخ پرماجراي انسان در ب ،و با اين تولدشد د )ص( متولد خدا حضرت محمخداد عظيم بعثت پيامبر ر اسلام با

دهنده اهميوت بسويار ايون رسوتاخي  نشان ،رداخته و همچنين آثار اين موهبت الهيلام پحجم وسيعي از انديشه و تحقيق دانشمندان به شناخت ماهيت اس

زيورا توا  ؛شوودنميفراهم عثت وضعيت جوامع پي  از ب بدون شناسايي ،جانبه اين تحولهمه ارزشيابي  در تغيير بنيادين باورهاي جوامع بشري است گب ر

بوا محويپ پيوداي  اسولام ، آشونايي ترتيو بودين  د شوونو آشكار نموي آيين ان تأثيرمي  ،نشود و تمدن، آداب و سنن جوامع کهن شناخته گباورها، فرهن

متوأثر از اديوان يهوود، ادعاي کساني که احكام اسولام را و پاسخگويي به تعاليم اسلام  دوران رسالت، چه بهترشناخت هر براي ضروري است العرب( جزيرة)

  دانند  رسي، صهي  رومي و غيره ميجه معاشرت پيامبر با برخي افراد مانند سلمان فايا نتيشت و آداب زمان جاهليت اعراب زرت

 عربستان هجزیرموقعيت جغرافيایي شبه
 

ترين شبه ج يره جهان اسوت گبا حدود سه ميليون و دويست ه ار کيلومتر مربع مساحت، ب ر عربستان در جنوب غربي آسيا هالعرب و يا شبه ج ير ةجزير

هوا و وسويله بيابانبه ج يوره عربسوتان از طورم شومال بوههاي وحشتناك شني، ناشناخته مانده اسوت  شووفاناز آن به دليل وجود ط هاييبخ  که هنوز

ن و خليج عما از طرم شرق به خليج فارس،اين ج يره  شود ر به سرزمين سوريه منتهي ميگاز يك سو به دره فرات )عراق( و از سوي دي ، ارهاي پهناورگري

و خلويج عقبوه ( يوا قلو م )احمره باب المندب، اقيانوس هند و درياي عمان و از طرم مغرب به درياي سرخ گاز طرم جنوب به خليج عدن، تن اي عرب،دري

آسيا  ان و قارهو اين دريا عربستشد وجود آمدن درياي سرخ ه شناسي در غرب شبه ج يره شكافي پديد آمد که باعث بشود  در دوران سوم زمينمحدود مي

که  سراةاز ناحيه غربي سلسله جبال  د شسرخ به اقيانوس هند منتهي  پديد آمد و درياي سراةهاي اثر اين تحولات کوههمچنين بر  را از قاره آفريقا جدا کرد

يوا سامي  و اجاء  را هوا آن ،يورهج اعوراب شوبه  کوه ته استسترش يافگ، دو رشته کوه به سمت شمال شهر مدينه هستندهاي عربستان ترين کوهگب ر

بيابان مرک ي شوبه ج يوره   نجد شوددرون شبه ج يره عربستان ميخار آب درياي سرخ و خليج فارس بهمانع نفوذ ب سراةسلسله جبال  نامند مير شمجبل

از فقوپ ستان از سه طرم به دريا پيوسوته اسوت و سرزمين عرب  شده بودبه مرک ي براي وهابيون تبديل که در آن زمان در قل  عربستان قرار دارد و  است

ر اسوت  دکيلوومتر  1 تور ازدر وادي حجر در يمن قرار دارد که طول آن کم ،د و تنها رودي که در آن جريان داردشوسمت شمال به خشكي منتهي مي

را ها آن که عرب نداوجود آمدهه ي بگهاي کوچك و ب ررخ تا خليج فارس امتداد دارد، درهو در امتداد درياي س شودمي خلال سلسله جبالي که از سينا آغاز

 د  نامميوادي 

الشام قورار باديةالعرب،  ةج يردر شمال  .تْوْمَ رَضْر و حَواسِه، دَومَ، رُکه راه تجاري در دوران قبل از اسلام بوده است حءنرْسِاز: ند ها عبارتترين واديمهم

هو ار کيلوومتر  07نوام دارد و  دوفاُنَري است که گحدود فلسطين تا جنوب غربي عراق کشيده شده است و در جنوب آن بيابان، بيابان وسيع ديکه از دارد 

ه تيموا  از واحو نفوود  هاي نرم پوشيده شده استهاي سفيد و سرخ و شنشود و از ماسههاي شمالي شبه ج يره محسوب مياز بيابان نفود آن است وسعت 

از جنوب به سمت شرق شبه ج يره   نامندالسماوه ني  ميبادية  را رمل عالج ونفود  باشد ياهان و سب ه ميگاز  باران و پرهاي پرو داراي زمستان شودميآغاز 

زيرا  ،دارد امنربع الخالي اش مت جنوبيهاي شني( و قساحقام )تپه آن قسمت غربي نامند کهمي سرزمين سرخ ياهنء  دَرا  قرار دارد که آنري گبيابان دي

)يعنوي  الصايي  ازةمف  بوه ،از ايون رو  اسوتان خشك و خالي جهوان ابپهناورترين بيو کيلومتر مربع  5وسعت ربع الخالي  استخالي از سكنه 

ني  يكوي ر حرا  نامند که در قديم به سرسب ي و خرمي مشهور بوده استيموبءر ر از صحراي دهنا  را گبخشي دي  مشهور استني   آب و علف(يسرزمين ب

بيشتر اهالي اين صحرا  سياه آتشفشاني پوشيده شده است  گشود که از سنحرار جمع حره است و زميني را شامل مي  استالعرب  ةج ير هاير از بيابانگدي

 اند  در حدود مدينه تا سرزمين شام پراکنده شده



 
 

 

 كارشناسي ارشد یكمدرسان شریف رتبه  2 عربستءن قبل از ظيور اسمءم  فصل اول:

 

راه تجءري عربستءن در دوره قبل از اسمءم چه نءم داشت؟ :1مثءل 

 حضر موت( 4 سرحان( 3 دواسر( 2 وادي( 1

 :آمداسلام به شمار مي هاي مهم عربستان بود که راه تجاري عربستان در پي  ازسرحان از وادي  «3» ينه گ پءسخ   

 

؟ترین بيءبءن عربستءن چه نءم داشتپينءور :2مثءل 

 حجاز( 4 نفود( 3 ربع الخالي( 2  دهنا( 1

 :باشد ميو پهناورترين بيابان خشك و خالي عربستان  استاز سكنه خالي زيرا  ،نامندخ  جنوبي دهنا  را ربع الخالي ميب  «2» ينه گ پءسخ 

 

 ءه مورخءن یونءن  و لءتين: گالعرب از ن ةجزیرتقسييءت 

و و شمال غورب ينا و بين خليج عقبه و خليج سوين نبطيان، جنوب غربي بحر الميت، نيمي از شبه ج يره س ييقلمرو جغرافيااين قسمت  : گا عربستءن سن1

 شد  منطقه عربستان خوشبخت را شامل مي

و با عبوور  شودميه سوئ  آغاز گو از تن استانه گبندي سهاز تقسيم ياين بخ  از شبه ج يره عربستان قسمت= یين(:  السعيدةا عربستءن خوشبخت )2

 رسد  در منطقه احورا ميي جنوبي به پساکوس گسناز عربستان 

 نامند  مي بيءبءن سوریهيا  الشءم باديةرا  صحرايي وسيع در شمال عربستان است که ميان شام و عراق قرار دارد و آنا عربستءن بيءبءن : 3

 تقسيمات جغرافيایي شبه جزیره عربستان 

دانوان عورب و بنودي نخسوتين جغرافويبراساس تقسويم اند حس  شرايپ اقليمي تقسيم کردهاه برگو  راساس عوارض جغرافيايياه بگسرزمين عربستان را 

 اند: به پنج قسمت تقسيم کردهرا اين سرزمين  ،کنندرا به عبدالله بن عباس ني  منسوب مي مسلمان که آن

اين سرزمين را به اين دليل که باد  يابد سرزمين نجران امتداد ميشود و تا آغاز ميینبع احي سرزميني است پست که از ساحل درياي سرخ از نوا تيءمه: 1

 اند که بين دريا و کوه فاصله انداختهتهامه ناميدهان ني  اين سرزمين را به اين دليل برخي مورخ  اندفرسايي دارد، تهامه ناميدهرماي طاقتگوزد و در آن نمي

 است  ود و پست گزيرا غور به معناي سرزمين  ؛اندني  ناميدهغور  ود بودنگيل دلاست  تهامه را به

کند، به اين خاطر که در طرم شمالي يمن و شرق تهامه قرار دارد و اين دو قسمت را از هم جدا ميرا اين سرزمين   استدر لغت به معناي مانع  ز:ا حجء2

 شود  ميو شامل شهرهاي مدينه، مكه و طائف  استغربي عربستان  لاخي در جنوبگحجاز سرزميني سن  اندحجاز ناميده

العورب  جزيررةهاي بلند در مرکو  يابد و منظور از آن فلات مرتفع و زمين( امتداد ميالسماوه )نفود باديةاين سرزمين از جنوب به يمن و از طرم شمال به ا نج : 3

   يابد دره فرات )عراق( امتداد مي تاد و نجد پست شونجد بلند به تهامه و حجاز منتهي مي  استتقسيم شده  نج  پستو نج  بمن  نجد به دو قسمت   است

و به اين دليل عروض ناميده شده که ميان نجد، يمن و عوراق واقوع شود را شامل مييمامه، بحرين و عمان سرزمين به معناي مانع است و اين  ا عروض:4

   است کويت ني  قسمتي از عروض شود انتها به خليج فارس محدود مي و در استعروض دنباله نجد   شده است

هاي آن، فلواتي قورار دارد هاي يمن و درهميان بلنديدر سترده شده است گدرياي سرخ در غرب نوب و از نجد تا اقيانوس هند در ج اين سرزمينا یين: 5

نامنود  از مجموو  مي محفود د که هر قسمت را يوكوشيمن به چند قسمت تقسيم ميدارد   از بيابان دهنا  تا يمامه امتداد غايپ  معروم است غءیطکه به 

ها حكوموت يوك ناميدند و قيلگفتند  امير هر مخلام را قيل ميمخلام )استان( ميها آن شده است که بههايي تشكيل ميهاي آن، حوزهچند محفد و قريه

 ها قدرت بيشتري يافتند با ضعف تدريجي تبابعه، مخلام دوران حميري واستان يا منطقه را در دست داشتند  در اواخر 

؟جغرافيءی  شبه جزیره عربستءن بودبن ي ک ام تقسيم جز طءئف    :3مثءل 

 حجاز( 4 تهامه( 3 يمن( 2 نجد( 1

 :قرار داشت  ن جنوب غربي عربستا لاخي بود که درگسرزميني سن وشهرهاي منطقه حجاز  ج وطائف   «4» ينه گ پءسخ 

 العرب ةجزیروضعيت سياسي، نژادي و قومي در  

قوم عرب از نژاد سامي هستند و به مورور  اه ساميان بوده است گنخستين خاست عربستاناست   «قبيله» سياسي عرب بدوي و بافت اجتماعي و مليتاساس 

  ير شدند به مناطق مجاور عربستان مهاجرت کنند  گاز ساميان نازمان که اين مكان تبديل به سرزمين خشك و کم آب و علف شده است، اقوامي 

هوا را کوه سوامي و هوري هواايلاميتوورات  ، حبشيءن، نبطيءن و قوم عارب.آراميءنبءبميءن، کنعءنيءن، عبریءن، فنيقيءن، از:  نودنژاد عبارتاقوام سامي

بندي تقسيمه ترين کتابي است که بتورات قديمي داند  در مورد نژاد اعراب،اند، سامي نمينژاديميو فنيقي را که ساداند و دو قوم کنعاني نيستند، سامي مي

واژه عرب اسم و نامي براي قوم خاصوي از اقووام  به کار رفته است و جمع عرب نيست  نشينانراب در قرآن کريم به معناي باديهواژه اع نژادها پرداخته است 

در کتيبوه کوه توسوپ داريووش هخامنشوي  «اآربابو»کلموه نشينان عرب  دسته خاص از قوم عرب، يعني باديهبراي يك  سامي است و واژه اعراب نامي است



 
 

 

 كارشناسي ارشد یكمدرسان شریف رتبه  3تاریخ اسلام 

و الشوام باديرةو بوا کوار رفتوه ه است به همين معنا بهاي آشوري ي  که در سالنامهو کلمه ماتورابي ن دباشها ميبيستون آمده است به معناي زمين و کشور عرب

جمع واژه اعراب به هيچ وجه  بنابراين  نصر سوم آشوري ذکري از نام عرب آمده است هاي شلمدر سالنامه  نخستين بار استيره عربستان منطبق بدويان شبه ج 

ره عربسوتان بوه ها بودند که براي اولين بار لفظ عرب را به غلپ براي تمام ساکنان شبه ج يد و اين يونانيشوميروهي صحرانشين اطلاق گبه و فقپ  نيستعرب 

 ان :قسيت تقسيم کرده سهالعرب را از لحءظ ق مت و نژاد به  جزيرةمورخءن اعراب سءکن در بردند  کار 

و از بوميوان هر پيشرفته تمودني برخووردار زيستند و از مظاالعرب مي ةجزيرهاي خيلي دور در ذشتهگقبايلي بودند که در )شيرنشين(:  ا اعراب عءربه1

فرزند پنجم حضرت نوو   یعرب بن قحطمءننس  خود را به ها آن کردند ي ميگاط جنوبي عربستان زندر نقگاعراب عاربه در يمن و دي  دنداصلي منطقه بو

هوا از قبايل کهلان و حميوري  اعراب عاربه پس از مهاجرت از عراق )شپ فرات( به يمن رسيدند خوانند را قحطانيه و معدي ني  مياعراب عاربه   رساندندمي

 رج از اعوراب اصويل و عاربوه م، اوس و خخْد، لَزْي، اَها، طَها، حمدانيها، خ اعيغساني ،بيشتر ملت عرب از جمله جرهميانهمچنين   باشنداعراب عاربه مي

 ند  هست

نخستين بءر نءم عرب توسط ک ام پءدشءه ذکر ش ؟ :4مثءل 

 آشور باني پال( 4 ش هخامنشيداريو( 3 نصر سوم آشوري شلم( 2 حمورابي بابلي( 1

 :نصر سوم آشوري ذکري از نام عرب آمده است هاي شلمنخستين بار در سالنامه  «2» ينه گ پءسخ   

 

مين از سرزها آن اجداد  شوندبه اسماعيليه و عدناني ني  خوانده مياعراب مستعر نامند مي رب پيوستهعيا  اعراب نءخءلصرا هء آن ا اعراب مستعربه:2

 فرزنودانبوا فرهنوگ عورب خوو گرفتنود  و تبديل شد ها آن العرب، زبان عربي به زبان اصلي ةجزيرري به اين منطقه کوچ کردند و با حضور طولاني در گدي

 هستند   بيعهر و رَضَياد، مُقبايل اِبه ر قبايل اعراب مستعرگاز دي  هستندبه هاشم عرب عدناني مستعرري  و بنيحضرت اسماعيل و قبيله ق

ها قبل از ظهور اسلام به سب  نافرماني به وسيله بلاهواي آسوماني و اند که سالاعراب بائده قبايلي بوده نامند نشينان ني  ميرا باديه هاآن ا اعراب بءئ ه:3

 مالِقَوهم اولوي، عَهُرْورا، جُوضوُ ل، حُيْوبَمويم، عُس، اَيْدِم، جَوسوْ از: طَ نودعبارتهوا آن تورينمعروم  اندر مستحيل شدهگاند و يا در اقوام ديزميني از ميان رفته

اند و دعوت هود پيامبر خود را نپذيرفتند پرست بودهکه قوم عاد بت است شدهر مورد قوم عاد سخن رفته و بيان يد دها(، عاد و ثمود  در قرآن مجسوس)هيك

 نگهاي سوارز حكيمان و پ شكان قوم عاد بوده است  از قوم ثمود ني  در کتيبه و سوالنامهلقمان ني  ا عذاب الهي )باد صرصر( نابود شدند وسيله ه و عاقبت ب

 ار سوولطنت گووبسووياري از اخبووار مربوووط بووه قوووم عوواد در روزبوووده اسووت   حضاارت لااءل پيووامبر قوووم ثمووود نيوو    آشوووري نووام بوورده شووده اسووت

 حبار ساخته شده است ن شديد و کع  الاداشت، توسپ عبيدبمعاويه بن ابوسفيان که به شنيدن داستان علاقه 

؟هء بودن ک ام دسته نژادي عرب  زط  و طسم به ترتيب ج یلقبء :5مثءل 

 عرب عاربه و بائده( 4 عرب قحطاني و عاربه( 3 عرب مستعربه و بائده( 2 عرب عاربه و عدناني( 1

 :که قبل از ظهور اسلام از ميان رفتند  بائده بود  ج وطسم ني   آمد وعاربه به حساب مي يلقبيله طي از جمله قبا  «4» ينه گ پءسخ 

 

مزواد چيست؟ :6مثءل 

 هاي بائدهاي از عربنام قبيله( 2 بسوس ميان بني بكر و بني غال  گر جنگنام دي( 1

 نام اولين پادشاه حكومت سبا( 4 نام نخستين پادشاهان معينيان يمن( 3

 :ناميدند مي = مسدود( م ادوا) يري اين دولت م وادگتكوين و شكل دولت معين را در آغاز پادشاهان  «3» ينه گ پءسخ 

 

  تقسيم ش ه بودن : گدر عصر اسمءم سءکنءن عربستءن به دو دسته بزر

هوا قحطانيسوكونت داشوتند   عدناني که در شومال در مقابل اعراب بودندساکن که در جنوب شبه ج يره بودند يي هاها عربقحطانيطءن : حْا اعراب ق1َ

 اعراب اصيل و بومي منطقه بودند  

ها به دو شاخه معد و عك عدناني  دسكونت داشتنالعرب  جزيرةدر شمال  از نژاد عرب نبودند ود که شفته ميگعرب عدناني به کساني ا اعراب ع نءن : 2

 شودند ضور، انموار و قضواعه تقسويم مياياد، ربيعه، م ها به پنج شاخهو ن اري صْنَو قُنزار به دو شاخه ها زند عدنان بودند  معديکه دو فرشدند تقسيم مي

آوري رفوت و بوا جموعگعهوده ها را برم ميلادي رياست عدنانياما لكي  بن ربيعه در سده پنج ،ها در جنوب شبه ج يره بودندها تحت سلطه حميريعدناني

هاي عودناني در دوران جاهليت ميان شواخه  دشمشهور  یوم الخزاربه  گاين جن  شودها ملي عدنانيوان و پهل دهدقبايل معد توانست حميريان را شكست 



 
 

 

 كارشناسي ارشد یكمدرسان شریف رتبه  4 عربستءن قبل از ظيور اسمءم  فصل اول:

 

  وينودگموي عءم التفار ا شودند، ايام العرب به سالي که اولاد ن ار بن معد بن عدنان از هم جدمشهور شد  در دوران ایءم العرب هايي رخ داد که به ييرگني  در

وينود  محول اسوكان گموي الفسءد عءمتغيير کند، ها آن يري پي  آمد و باعث شد که محل سكونتگمختلف اعراب درلي که ميان طوايف يون عرب به سااخبار

بي هواي جنوودر مقايسوه بوا قحطاني قبايل عودنانيامارت زن در ميان  اند ي بدوي و صحرانشين بودهگل همو بقيه قباي و اطرام آن بودها در حجاز اوليه عدناني

 ،یاوم الخازار گدر جنواول  اند؛ر پرچم واحدي با هم متحد شدهخورد  در دوران جاهليت و قبل از اسلام اعراب عدناني فقپ در سه مورد زيبيشتر به چشم مي

  اند اميدهني  ن و ن اري ها را مضري، معديعدناني با قبايل يمني بني مذجح  گدر جنلواي عءمربن ضرب زير سوم و واقعه سمءن در دوم 

فتوه شوده کوه اسوماعيل در ميوان عمالقوه و گو  دانندند از قبايل سامي خارج ميتها خصومت داشبا عبراني کهها را به دليل اينيا هيكسوستورات عمالقه 

قورن اوايول هوا آن اتجرجي زيدان معتقد است که طسم همان لطواشيم است که در تورات آمده است و خاتموه حيو مبعوث شده است جرهميان به نبوت 

 دهود ميماموه تغييور نوام جوديس، بوه يبوده است و پس از غلبه حسان بن تبع بر جو جديس ني  در يمامه بوده و ابتدا اسم يمامه   پنجم ق   م بوده است

قرآن کريم در دو سووره نمول و  در معروم است  بسوس گجنبه در تاريخ  ،سال به طول انجاميد 4و مدت تغل  رخ داد ي که ميان بني بكر و بني گجن

 نام برده شده است   سبا دوبار از قوم سبا

 هاي آن منطقه جنوبي و دولت
 

 پيوسوتهالعرب از ه اره دوم پوي  از ميلواد توا ظهوور اسولام  جزيرةمنطقه جنوب   تر استمر شمال و صحرا مقدتاريخ جنوب شبه ج يره ب ،از نظر مورخان

هواي جنووب تورين حكومتمعوروم اسوت تاريخ يكنوواختي داشوته هاي خشك و غيرقابل سكونت که قسمت در صورتي ،و تحول بوده ونيگرگدستخوش د

معين، از:  ندعبارت اندذاشتهگو آداب و رسوم شبه ج يره عربستان قبل از ظهور اسلام تأثير مستقيم  گفرهن ،اقتصادعربستان که به حيات خود در سياست، 

  ، قتبءن، سبءئيءن و حييریءن.حضر موت

ن و جوم جنوبي و شمال غربي صنعا قورار داشوته در شرق يمها آن اصليقلمرو  جنوبي بود ترين دولت عربستان اين دولت قديمي :  . م( 1300ا  630ا معين )1

  ايون بوودقرنه )قرناء = قرناءو( پايتخت معوين،  العرب ايجاد کرد  ةجزيروثي را در نظام حكومتي موراند  اين دولت هم رابطه داشته النهرينبينحتي با ها آن  است

کوه نوام يكوي از معرفوي کورده « عُ يّوا» را ها آن يهوديان از معينيان نام برده شده است و توراتهاي د  در نوشتهشفرانسوي کشف  شناستمدن توسپ هاليفي شرق

به مورور ديني برآمده از قدرت کاهنان بود که در ابتدا حكومت اند  حكومت معين ناميدهدوا = مسودَ( )م امزواد معينيان را  پادشاهان معين بوده است  پادشاهان اوليه

 نيوانناميدند  اين روحامي« شو » دار امور معبد و رئيس ديني شهر بودند ي خود را که عهدهند  معينيان کاهنان و رؤساي روحاشل يبدبه حكومت سلطنتي موروثي ت

ان قبايول گوشاه و ب رکردند  حكومت م وادها به اين دليل که توسپ ن ديكان غيرديني هم دخالت مي زي کرده و در اموردر آغاز تكوين دولت معيني نق  پادشاه را با

حاکم سياسوي هور شوهر را  بودند اي ويژه شتند و داراي خدايحكومت شورايي بود نه مطلقه  شهرها ني  هر کدام حكومت خاصي دا ،يافتو رؤساي شهرها تعديل مي

ن شوَ نَ ه ونَومْ، کَقْشَحريم، نَ (،دشکه شهري مذهبي بود و بعد از اسلام به براق  معروم ) يثمل از: قرنو نددبو شهرهاي دولت معين عبارتترين مهم ناميدند ميکبير 

مشوورت و به معناي قوم و جماعوت، جهوت  عممعينيان مجلسي به نام د  شانتخاب مي  کبير از طرم شاه و رئيس روحاني براي مدت معين (که شهري صنعتي بود)

توري بوه گداراي مجلوس ب ر« عم»کرد  معينيان علاوه بر مجلس را حل و فصل ميو اختلافات رفت گو صلح  تصميم مي گام جنگاداره امور شهري داشتند که در هن

قصوي  وهنوددارالرا به « فرود»پرداختند  مورخان، ام ضرورت جمع شده و به حل اختلافات قبايل ميگرام شهري به هنو اشقبايل بودند که در آن رؤساي  ني فرود نام 

موت و حضور :از نودبود جنوب شبه ج يره عبوارت هاي هم مان با معين درحكومت سبائيان سقوط کرد  دولتاند  دولت معين سرانجام به دست ردهتشبيه ک کلاّببن 

 فارس تا مديترانه بود ات معينيان در اوج قدرت از خليجسرحدقتبان  

هبوان گخورشويد( نوام بورد  خودايان معينوي ن ي)خودا نكرح)خداي زهره و خداي ماه( و  عشتءريا  عشترتوان از شهرهاي معين ميشده از جمله خدايان شناخته

ناميدنود  ميیشاو  را  و کاهنوانکبير حاکم سياسي هر شهر را  معينيان  شيسو  ود :از ندبود ر عبارتگخدايان دي درآمد شهروندان يعني تجارت بودند ترين اصلي

قبول از  131ويل دورانت بر اين عقيده است که ماجان همان معين است  کتيبه ج يره دلوس که در سال   سخن رفته استمءجءن از شكست دولت بابلي  در يك لو 

پادشاه نوام بورده شوده کوه در دولوت  22هاي معيني اسم   در کتيبهاستو متعلق به دوره حكومت معينيان شته شده شده است به خپ ميخي و يوناني نوميلاد حك 

 رنه در منابع اسلامي اطلاعات روشني وجود ندارد گآمده و به دستها اطلاعات ما درباره معينيان از طريق کتيبهاند  معينيان حكومت کرده

تءن جنوب  چه نءم داشت و پءیتخت آن ک ام است؟ ترین دولت عربسق یي  :7مثءل 

 سبائيان و صروا  ( 4 قتبان و تمنع ( 3 موت  و شبوه حضر( 2 معين و قرناو ( 1

 :آن و پايتخووت اسوتشوده در عربسوتان جنووبي ترين و نخسووتين دولوت تشوكيلق   م( قوديمي 1377و  237دولوت معوين )  «1» ينوه گ پءساخ  

  است  قرنه = قرناو = قرنا



 

 

 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  56 تاريخ اسلام

 

 

 فصل سوم

 «خلفاي راشدين»

 (هجري قمري 11-11ابوبكر) اول راشدين:  هخلیف 

تعيأين  سأا  تاأاو و تبايأا رر در  أرو 32ثمأر   و الله يعصمكو تضمين و تأأمين ان لم و تهديد بلغ با تأكيد پيام نص قرآن در مورد جانشيني پيامبر 

  .رساند، رسالتش رر به پايان نميين جانشينن تعيبدين سان پيامبر بدو ،درندجانشين برري پيامبر مي

 پيأامبر بأه ريأن دليأ  بأه تسهيأ  سأ ا  د كه برري خود جانشيني تعيين كند.عايشه، ربوبكر، عمر و عبدرلاه بن عمر كساني بودند كه به پيامبر پيشنهاد دردن

سن بودن ، بهانه كماسامةجورني بيست ساله مانند  رمارتينه دور كند و با زيد در رورخر عمرو پردرخت كه عورم  توطئه و مخالفان عاي )ع( رر رز مدبناسامة

شكني مخالفان عاأي )ع( و رز جماأه عايشأه، پيأامبر بأدون رعاأام جانشأين بأرري خأود سررنسام با كار مت و جانشيني خود خنثي كند.ارمري عاي )ع( رر بر

  .رنصأار در سأفيفه مسمعأي تشأكي  درد  بودنأد تأا جانشأين پيأامبر رر رنتخأا  كننأد .ررهأي سأفيفه شأدند يأد در ذشت و ربوبكر به همرر  عمر و ربوعب

مهأاجرت و رز عورم  مهم رنتخا  خايفه، قريشأي بأودن، دوسأتي بأا پيأامبر،  .فردي رز رنصار بود كه به عنورن رولين نفر با ربوبكر بيعت كردبشير بن سعد 

و بشأارت ههأور ر .لفأ  درد  بودنأددان قريش پير نسبرو رر و دو سا  حكومت كرد. خاافت رسيد  سالگي به 56ربوبكر در سن  .كهنسا  بودن مطرح شد

 زبيأر،  ،ربأوبكر هفأت بأرد  رر در آ أاز رسأاام آوردنأش آزرد كأرد و رفأرردي ماننأد عثمأان، طا أه نگير رر در سنين جورني شنيد  بود.ين جهايپيامبري با آ

 سفارو رو مسامان شدند. سعد ربي وقاص و عبدرلرحمن بن عوف به 

 صديق، عتيق، الرسول،خليفةرز:  ندناميد. رلفا  ديگر ربوبكر عبارت عبداللهنام درشت و پيامبر رو رر  الكعبهعبدربوبكر رز طايفه بني تميم، در عهد جاهايت 

بعد رز  .با ربوبكر بيعت كرد بيعت نكرد و بعد رز فوت فاطمه )س(ما  با ربوبكر  5شد  بود. عاي)ع( تا  حك نعم القادر اللهلف  و بر روي رنگشتر رو  يلصابوالف

عباد  در م   سفيفه بني ساعد  جمع شدند و  بن رنصار به رهبري سعد جانشيني پيامبر و رمر خاافت بود. فوت پيامبر رولين رختااف ميان مسامانان، مسئاه

بكر، عمر و ربوعبيد  جررح به سفيفه رفتند و در آنسأا به رهبري ربو ا شنيدن رين جرياناجرين ب. مهعباد  تورفق كردند بن ميان روس و خ رج بر خاافت سعد

 ارمأ يكي رز مهاجرين و ديگري رز رنصأار عاقبت رنصار عنورن كردند كه دو رمير تعيين شود  .ميان رنصار و مهاجرين بر سر تعيين جانشين پيامبر رختااف رفتاد

بر قريشي  من القريشالائمةمخالفت كرد و با تكيه بر حديثي رز پيامبر كه فرمود  بود ها آن رود، بارمير رز ميان مي رساام با دو ربوبكر به رين دلي  كه وحدت

 سعد و رسيدبن  بشير و خويشي با پيامبر، خود رر شايسته خاافت رعاام كرد. بيماري پيامبردر زمان ش م جماعت بودنارمبودن خايفه تأكيد كرد و با تكيه بر 

كأه وربسأته بأه بني  اسيلم طايفأه  ج، سريعاً با ربوبكر بيعت كردند.عباد  رئيس قبياه خ ر بن حضير رؤساي رصاي قبياه روس به دلي  مخالفت با سعد بن

 بأن رلبته سعد بر خاافت جاوس كرد. بوبكر در مسسدر ،مهاجرين بودند رز بيرون مدينه برري بيعت با ربوبكر وررد شهر شدند و فردري آن روز با بيعت عمومي

ربوبكر فدك رر ضبط كرد و  قت  رسيد.ه   به طرز مشكوكي بطاخ بن ها در عصر عمرربوبكر مخالفت كرد و خورهان خايفه شدن خودو بود كه بعد با عباد 

. حادثه سفيفه رولين رختااف ميان مسامانان رستدرر نچه سففبه معناي ريور سقيفه ، سكوت رختيار كرد.اق ميان مسامانانعاي )ع( ني  برري جاو يري رز نف

و رنتخا  ربوبكر رعتررض كردند و عمر در جور  آن رفررد و در حمايت رز ربوبكر عنورن كرد  سفيفهبود و بعد رز آن بسياري رز ص ابه رسو  ركرم)ص( به حادثه 

رز جريان  ترين   رروترين و مفص قديمي سيرت الرسول اللهق( در كتا  هأ . 56-161سار) بن يرس اق بن م مد )حادثه نا هاني( بود. فَلَته كه سفيفه

تأورن رز مخالفان خاافت ربوبكر ميرز  يرد. كتا  رو همچنين نخستين كتا  در شرح حا  جامع و كام  رز زند ي پيامبر رر در بر مي دهد.سفيفه رر به ما مي

بأن  عةرلبرارسي، ، سامان فبن عمرو مقداد حنيف، ربوذر  فاري، عمار ياسر، بن حنيف، عثمان بن مان، سه ي بن حذيفة ثابت، بن حذيفةربوريو  رنصاري، 

 عمرو چهأار فأردي بودنأد كأه رزبنو مفدرد عمار ياسر، سلمان فارس ، ابوذر غفاريعورم نام برد.  سعيد و زبير بن بن كع ، خالد بن رنصاري، ربي  ري 

 درنستند. جانشيني پيامبر مي شود و رين چهار تن عاي)ع( رر تنها و بهترين   ينه برريبه عنورن چهار ركن نخستين تشيع ياد ميها آن



 

 

 

 كارشناسي ارشد يكن شريف رتبه مدرسا خلفاي راشدينفصل سوم:  55

؟سقيفه بن  ساعده وارد عمل شدۀ يدکدام قبيله به سود ابوبكر خليفه برگز :1مثال 

 بني سالم بن عوف( 4 بني ثفيف( 2 بني رسام( 3 بني نسار( 1

 :بيعت كردند.رو شدند و با ساعد  بني رسام رز قبائ  وربسته به مهاجرين بودند كه پس رز بيعت خ رجيان با ربوبكر مساح وررد سفيفه بني   «3»  ينه  پاسخ 

 

؟منبع تاريخ  اسلام  ذکر شده است ترين گزارش از ماجراي سقيفه بن  ساعده در کداممفصل :2مثال 

 رسو  رلاه ربن رس اقة سير( 4 ربن قتيبه سةو رلسيا مةرلاما( 2 تاريخ يعفوبي( 3 قديرلمغازي ربن ور( 1

 :دهد.مي ترين   ررو رز جريان سفيفه بني ساعد  و جانشيني پيامبر رر به مارسو  رلاه رز م مد بن رس اق بن يسار مفص ة كتا  سير  «4»  ينه  پاسخ 

 

تنهأا دو شأهر  سه پيامبر درو ين جمع شد  بودند. كردند و  روهي  ردميري رز دردن زكات خوددرري بود. عد آشو  در ربتدري خاافت ربوبكر عربستان در 

بن زيد مةرسا، دست به تسهي  س ا  مخالفانورسطة رؤساي خود، به ربوبكر وفادرر ماند  بودند. ربوبكر حتي قب  رز سركو  آشوبگررن و ه هم ب مكه و طائف آن

و سأ ا  دست ربأوبكر بسأته شأد ه عبدرلاه( در س ا  رسامه بسته شد  بود، ببن)م مد مسامانانر پرچمي كه در زمان حيات پيامبر به دست رهبر با زد و رين

ا بأه بنأ اقأه بأه رجأرري دسأتوررت پيأامبر بأود.. هدف ربوبكر رز تسهي  س ا  رسامه، تثبيت موقعيت خاافت خويش و نشأان دردن عارورنه خارج رز مدينه شد

 روز بأا تسأخير  46سأ ا  رسأامه پأس رز  ذشأت بن زيد، عمأر رز لشأكر رع رمأي جأدر شأد و در مدينأه در كنأار خايفأه مانأد.  اسامةدرخورست ربوبكر رز 

مأ  صأدقه ربأوبكر حصن ف رري بر عا بن خارجةدر رطررف مدينه در همين زمان  هاي فررورن به مدينه باز شت.در منطفه بافاء به همرر   نيمت قصبه اُبن 

ي لشكربا ي طايفه بني  طفان رز دردن زكات، صدقات و خررج به مدينه خوددرري كردند. ربوبكر  ردرند و با همكارها برو به ف رري رمور  رر  رفت ،حماه كرد

له شأد. مسأأ مسأامانانقوت قا   روحيه و فويتت دست مسامانان رفتاد و باعثه ها و  طفان، رمور  ببا فررر ف رري القصهذيرز مدينه خارج شد و در م اه 

پردرخت نكأردن  كرد. اهل ردهوليد رر مأمور سركو   بن ربوبكر خالد. له ره  رد  و ررتدرد بودمسأ ،رو شد از خاافت خويش با آن روبهديگري كه ربوبكر در آ

مليكيه  ابيو .وجود آمدن پيامبررن درو ين و شورو قبايأ  مختاأف بأوده ب ، نافرماني وررتدردعورم  برري ترين مهم ،زكات و مخالفت با نژردپرستي قريش

ابو عبدالله محمد بين  .سرود  رسأت ،ندررده ربوبكر شايستگي رهبري كرشعاري رر در مورد رين وبه شاعر و طرفدرر پيامبررن درو ين مشهور رست حطيبه 

خأويش نوشأته هاي ب رگ عصر پيامبر تأا زمأان نامه منظم خود رر رز شخصيتن زند يروليطبقات الكبري، عنورن  باهأ . ق( در رثرو  156أ 326) سعد

و همين تضاد رر عام  ررتدرد عنورن جانشين پيامبر رنتخا  شود چنان عظمتي ندرشته رست كه به كند كه در نظر رين ب ر ان ربوبكر آنرست و در آن ذكر مي

 ند. ندرامبر ميو سرپيچي قباي  مختاف رز رساام بعد رز مرگ پي

؟ نيستمسلمانان کدام مورد زير از القاب ابوبكر خليفه اول  :3مثال  

 رلنورين ذو( 4 عبد رلكعبه و عبدرلاه  ( 2 ربورلفصي  ( 3 ق و صديق تيع( 1

 :بأه نأام درشأت و پيأامبر رو رر عبدرلاأه رلكعدر عهد جاهايت عبد ، رورستربوبكر رز طايفه بني تميم  .رستورلنورين رز رلفا  عثمان ذ  «4»  ينه  پاسخ

 ق، ربورلفصي ، نعم رلفادر رلاه. تيرلرسو  صديق، عخليفة رز:  ندناميد، رلفا  ديگر ربوبكر عبارت

 

و خاافأت  رفرردي بودند كه در رورخر عمر پيامبر و روري  خاافت ربوبكر خود رر پيامبر خدر ناميد  و عايأه مدينأه و اسود عنس  حمسيلمه، طليحه، سجا 

معأروف شأد. بأا  جنگهاي اهل ردهبه ها آن هاي س ا  رساام بامشهور شدند و جنگ متنبيان صدر اسلامدر تاريخ صدر رساام به  ودست به شورو زدند 

  خاافأت، رعتأررض بأه ناخرسندي رز دردن زكات به مدينه و دسأتگا تان رز رساام بر شته و مرتد شدند.بسياري رز قباي  شبه ج ير  عربس )ص(پيامبروفات 

ختاف شأبه مسئاه جانشيني پيامبر، رجتنا  رز پذيرفتن حكومت متمرك  و مرك ي و سعي برري خروج رز رطاعت قبياه قريش همگي رز عورم  ررتدرد قباي  م

دلي  پيأروي رز ه عيد نمايند  پيامبر بر صنعا بس بن . خالدرعاام كردندبه خاافت خود رر يمن و مدينه ني  وفادرري تان بود. عااو  بر طائف و مكه ج ير  عربس

آوري بأا جمأع عمرو بن سهي  ، رمارسيد ورلي پيامبر در مكه ني  رز ترس جانش مخفي شد بن خاافت عاي)ع( به مدت چهار ما  با ربوبكر بيعت نكرد و عتا 

كأرد و در م اأه ب رخأه  ايفه بني رسد با همكاري قبياه طي در نسأد خأروجرز ط بن خويلد طليحةرز ررتدرد در مكه جاو يري كرد. ها آن مردم و ص بت با

بن حصن ف رري با قبياه ف رر  به طاي ه پيوسته بود، پا بأه فأررر  عينيةكه  ولي زماني  ر ربتدر س ا  خايفه رر شكست دهدطاي ه حتي تورنست د  ا  زد.لشكر

خالد با كمك عدي بأن  ربوبكر ني  به خالد بن وليد رسيد.طاي ه منصرف كرد و فرماندهي س ا    ذرشت و عدي بن حاتم ني  قبياه خود )طي( رر رز همررهي

ذيرفت و به مدينه باز شأت. رساام رر پ عمر طاي ه بعدها در زمان .اي ه به شام شورو رو سركو  شدحاتم تورنست س ا  طاي ه رر شكست دهد و با فررر ط

رر رز ه و تسهيأ رت ا رس ،رو ربتدر به عنورن جهاد با مرتدرن، مرك   خروج كردفجاء  بهاياس بن عبد الله ملقب نام  سايم بهني  مردي رز طايفه بنيدر نسد 

 و كأرد فرستاد و رو رر دستگيربه سرر ش جاح  رر  نب ةطرقربوبكر  .بناي ناساز اري با خايفه رر  ذرشت وربوبكر  رفت و با همان وساي  مشغو  رره ني شد 

 قت  رسيد. ه سررنسام در مدينه در زندرن برياس فرستاد.  به مدينه



 

 

 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  56 تاريخ اسلام

امه زمين رر يمس .خطر رو بيشتر رز پيش ربوبكر رر به هررس رندرخت به وي حبا پيوستن سسا كه ترين مدعي رز ميان پيامبررن درو ين بودخطرناك لمهيمس

امه ت ت نفأوذ يمس .هاي رساام شد  بوددرد  بود و خورهان تفسيم سرزمين ه پيامبربه دو قسمت تفسيم كرد  بود و نيمي رز آن رر به خود و نيمي ديگر رر ب

در م اأه خالأد  خالد بن وليد رر به جنگ با رو فرستاد و ،ربوبكر حنيفه قصد حماه به مدينه رر درشت.نيعفايد مسي يت قررر  رفته بود و با شوررندن قبياه ب

دستور خايفأه در ه امه رر شكست درد و رو رر به رسارت به ن د ربوبكر فرستاد كه بي( در نبردي سخت س ا  مسرلرحمن ةحديق) الموت حديقةدر جنگ با عفر

 . قت  رسيد و شورو رو سركو  شده زندرن ب

زير به متنبيان صدر اسلام مشهورند؟  يك از افرادکدام  :4مثال 

 اه، فساء، مسيامه ه، رياس بن عبدرلي( طا3 ( مسيامه، سساح، رسود عنسي، طاي ه 1

 ه، رياس بن عبدرلاه، طا ه، فساء ي ( طا4  ه يبن مالك، قيس بن عبد، فساء، طا فيط( ل2

 :اد رفرردي بودن كه در رورخر عمر پيامبر و روري  خاافت ربوبكر خود رر پيامبر ناميدند و يمسيامه، سساح، رسود عنسي، طاي ه بن خو  «1»  ينه  پاسخ

 ت دست به شورو زدند و در تاريخ صدر رساام به متنبيان مشهور شدند. عايه مدينه و خااف

 

 ،كأرد تميم رر با خود همأرر نيرو قبياه ب .هاي پيامبر رر درشت فت و قصد رقابت با قرآن و  فتهميبود كه به شيو  كاهنان سخنان آهنگين  ني  زني حسجا

  .باقي ماند  بود حففط مالك بن نوير  بر دين روليه سسا .گي رساام رر پذيرفتندتميم ني  همنيقبياه ب .پس رز مدتي رساام آورد ارم

مالأك و  ،خالأد ارمأ مطمأئن شأدهأا آن كأه خالأد رز مسأامان شأدنبا رين ،جا كردتميم ررهي آنبن وليد رر برري سركو  قبياه بنيكه ربوبكر خالد  زماني

مردم ب رين مرتد شأد   ، ذشتي كه حاكم ب رين منذر بن ساوي دروقت .رر برري حماه به ب رين باز كرد خالد با فتح يمامه رر همررهانش رر قت  عام كرد. 

 ح ب رين كرد. در عمان ني  مردم رزعااء حضرمي رر ررهي نسات مسامانان و فت ،ربوبكر .زندرني كرد  بودند جوثاء ري به نامبودند و مسامانان ب رين رر در قاعه

بأن  عكرمةةورو كردند. خايفه ني  در م   دباء جمع شد  و عايه ربوبكر شلقيط بن مالك ذوالتاج همرر  با رئيس خود  كردند ومي دردن زكات خوددرري

در يمن شورو كرد  و قيس بن عبد يغوث  .فتح شد مساماناناافت خايفه رو  ني  در زمان خ يمنرر شكست درد. ها آن فرستاد وها آن بر سر ه  ررجربي

  هأاي ريأررن ن ديأك كأرد.رعأرر  رر بأه مرز فأتح يمأن  ردرنأد.هأا آن رميأه رر مأأمور سأركو كردند كه مهأاجر بأن ربأي در عصر ربوبكر كر رر مسبور ربوب

و رر ررنأد و ر ن ريأررن سأخناامو رز روضاع پريشان و نابس رفت خايفه ن د ،فتح كرد  بود در عصر ربوبكر كه باب  رر رئيس قبياه بكر بن  ورئ ثه مثن  بن حار

رعرر  ررهأي  ي به مرزهاي ريررن و مرزهاي شرقيوليد رر به عنورن نخستين فرماند  رع رم بنربوبكر ني  به همرر  مثني، خالد ت ريك كه به ريررن حماه كند. 

ستين شهر ريررني به تصأرف سأ ا  ه عنورن نخب حيرهو ام درشت بر ريررنيان پيروز شد نذات السلاسل و خالد در رولين جنگ ميان رعرر  و ريررنيان كه كرد 

تورنست بر شيرزرد فرماند  شهر رنبار پيروز شود و رين شهر رر ني  به تصأرف ت رلعيون نامند. خالد در ذر( ني  ميHafir) حفيرجنگ ذرت رلسااس  رر  .آمددر

فرر خورند و رو رر به فرماندهي نيروهاي شام رنتخا  كرد  و به جاي وي مثنأي  بن وليد رر رز مرزهاي شرقي رساام دربوبكر در رين رثنا خال .در آورد س ا  رساام

   نيمت و مسامانان هدف ربوبكر رز فتوحات در سورد عررق و مرزهاي شرقي مساور با ريررن  كس ريررن رنتخا  كرد. فتوحات در شرقحارثه رر برري ردرمه  نب

و  )هرركايأوس(  رقي به فرمانأدهي هرقأبا نيروهاي رم ررطوري روم ش جنگ يرموكرماندهي س ا  شام در خالد بن وليد به ف قباي  رين منطفه بود.كردن 

در ريأن  شكسأت درد.انيان رر سخالد در رين جنگ س ا  روم و   عهد  درشت.بر بن ايهم ةجبل رهبري  سانيان رر .رو شدهيعني  سانيان روبها آن انپيمهم

د بن وليد رز در حين جنگ يرموك قاصدي رز مدينه خبر فوت ربوبكر و بركناري خال .شد ن خطا  به جاي وي خايفه مسامانانر ب ذشت و عم رثنا ربوبكر در

ان و عبدرلرحمن بأن عأوف فربوبكر برري رنتخا  جانشين خود رز عثمان بن ع رر به س ا  مسامانان ربااغ كرد. و جانشيني ربوعبيد  جررحفرماندهي س ا  شام 

 ربأوبكر بأه دليأ  هاشأم بأود.ن عم  ربوبكر برري كاهش قأدرت بنأيرلما  نخستي)س( و س ردن آن به بيت رفتن فدك رز حضرت فاطمه .رستمشورت خو

ربوبكر  . رفت ني  رز بني رميه باز پسدرد  بود ها آن مناصبي رر كه پيامبر به رلامكانحتي رعتمادي به بني رميه هيچ مفام و منصبي رر به رين خانورد  ندرد وبي

عاأي )ع( در زمأان ربأوبكر مسأئو  رمأور  .رنتخأا  كأرد ري رز قريش بودنأدمخ وم كه طايفه حكومتي خويش رر رز ميان طايفه بني بيشتر سردرررن و عما 

ق رو  بأر منأاط يخايفأه انماعا .ح  رختاافات و تفسيم زكات مناطق بود ،درر قضاوتعمر بن خطا  ني  عهد  فديه رسيررن بود.و رسيررن جنگي  ،مكاتبات

 صأنعا درربي رميأه عامأ   مهاجر بن ،عمانن رلعافاني عام  ب حذيقة ب رين،ئف، عااء حضرمي عام  ص عام  طااربي رلع مختاف عبارت بودند رز: عثمان بني

 هسري در ذشت. 12رلآخر سا  جمادي 33سررنسام ربوبكر در . هميمان قيس عام  مكه و سايمان بم    بي رسيد عايمن، عتا

؟ان مسلمانان و روميان چه کس  بودساز يرموك ميفرمانده جنگ سرنوشت :5مثال 

 ي يد بن ربوسفيان( 4 خالد بن وليد( 2 بن شعبه ةمغير( 3 سعد بن ربي وقاص( 1

 :سرعت به شام رساند  بود و در ريأن خود رر به ليد بود كه رز عررق فرماندهي س ا  رساام در جنگ يرموك عايه روميان با خالد بن و  «2»  ينه  پاسخ

 .دندجنگ مسامانان به پيروزي قاطع رسيدند و شامات رر برري هميشه به تصرف درآور



 
                                  

 
  :                 
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  بو لع  س  ف ح 

ان بع د از ب ه يعباس  وفه به خلاف ت نشس ت.ك مسجد در يهجر 431 سال يالثانعيدوازدهم رب د( در روزير)خون  ف حقب به ملّ ياسعب يفهين خلينخست

 سفاح از نوادگان عباس ب ن عب دالملك و از بن ي هاش م ب ود. شدند.رو روبه ييهابا شورش اما  زدند ناركاست يس يان را از صحنهيدست گرفتن قدرت، علو

ان انتخ اب يد خلافت عباس كد و به عنوان مرنامي ه ان  ر ه شمرا  د و آنبنا كر يوفه شهركنار شهر انبار در شمال كبعد از نشستن به خلافت در  ابوالعباس

ان را يدولت امو يهانيسرزم يهيان اندلس، توانست بقيجد دولت اموره پرداخت و بهيهب ه مثل ابنيام يبنمهم خاندان  ياز اعضا ياريعام بسو به قتلا .ردك

ت يه با شعار حماكشدند  روروبه يهخ اقمه بن ش يكشهام يبا قن مخالفت يدر اول ،رده بودندك ي خلافت دوران را از صحنهيعيه شكان يد. عباستصرف كن

 وب، كن س ري در ا .دوب ش كس ر ،يسردار ابومسلم خراس ان بن ص قح،  ميز به دستام ين قيا رده بود.كام يارا قآل عباس در بخ در برابر ياز خاندان آل عل

 گرفت. ياري بن طغشاده قتبةاد بن صالح از اشراف بخارا و سپاه يز

مجرو  ب ه  دليلن يو به ادرآميدد با اسلام  م زردشت رايد قصد داشت تعاليفرآبه .ردكام يه سفاح قيشابور علين در خواف يهجر 411د در سال ين ديآفهبه

ابومس لم،  ب ه دس تد ي آفرب هبا قت ل  .دوب كنكد را سريآفره بهكخواستند  يز ابومسلم خراسانن امر بودند و ايان مخالف ايزردشت اماشد  معروف  ينزاقزو

د بودن د. ي آفرظر رجعت و بازگشت ب ههمچنان منت يچهارم هجر يهو تا سدمعتقد به حلول روح او شدند  معروف بودند   هيديآفهبهه به ك  طرفداران او 

ر يوز ،خلال يامل ابومسلم بود ابوسلمهكو سلطه ه تحت نظر كجد خراسان هب رد،كانتخاب اسلامي مناطق  يشاوندان خود را به عنوان واليابوالعباس سفاح خو

ه ا آن ه ازك گف ت فرس تاد و اي نام ه گرفتن خلافتپس  يبن حسن برا )ع( و عبداللهبه جعفر بن محمد مان شد و يان پشيت عباسيد از حمايآل محمد ن

ه ك    يسرداران ابومسلم خراسان به دستدستور سفاح و ه خلال ب يبه قتل رساند. ابوسلمهنيد ابوالعباس از موضوع آگاه شد، او را  يرد. وقتكت خواهد يحما

 رد. كمان( يبن سل خلال )حفص ين ابوسلمهيرا جانش كيخ قد بهمد و سفاح، يقتل رسه ب   شتندبن عبدالله نام دا ديو اس يبن انس ضبت مرار

در ه ا آنست داد و ب ه نف وذ كها را شيني، چطهازسردار معروف ابومسلم، در جنگ   م بن ص قحيزافت و يد ادامه يان نيعباس يفتوحات مسلمانان در دوره

اد بن صالح و سباع ب ن نعم ان را ب ه يز يهاقتل ابومسلم برآمد و توانست دوتن از سرداران ابومسلم به نامبه دنبال سفاح ابولعباس پايان بخشيد. ماوراءالنهر 

اد بن صالح توانس ت ق درت يشتن زكد و با ابومسلم از ماجرا آگاه ش اما ند كبه قتل ابومسلم  يكرا تحرها آن شانده وكومت خراسان به طرف خود كطمع ح

ام يه سفاح قيرفت و عليم سفاح را نپذكنامه نوشت و او حا ،بود يه طرفدار وك بن م ه   يس   يعنيم فارس كابومسلم به حا .فه نشان دهديخل خود را به

، عبدالله بن وفه و حجازك عامل يبن عل عامل اهواز، داود يل بن عليعامل بصره، اسماع يمان بن عليان سفاح در مناطق مختلف عبارت بودند از: سليوال .ردك

بلكه قبر تمام امويان در شام به   سفاح نه تنها بدرگان خاندان اموي را قتل عام كرد درگذشت. يهجر 431ابوالعباس سفاح سرانجام در سال  .م شامكحا يعل

رود سند در شر  تا مراكش در غرب  ينهدر زمان سفاح سرزمين مسلمانان از كرا ماند.باقي نخورده بن عبدالعديد دست شد و تنها قبر عمرويران فرمان وي 

 عباسيان درآمد. يبه سلطه

چه كسي صورت گهفت؟  به م تضد         و ابواقع     ف ح رخ مام  اوق ن ق  مي كه به :5مث ل 

 كثير ابوالورد بن( 1 عيسي بن ماهان ( 3 آفريد به( 1 مهري الشريك بن شيخ ( 4

 :قي ام ، وي ش دندرو روب هدر اولين اقدام با قيام شريك بن شيخ المه ري  ،كرده بودندي خلافت دوريعيان را از صحنهعباسيان كه ش «4»گدينه  پ  خ

 آغاز كرد. بر آل عباس در بخارا علي در برا خود را با شعار حمايت از خاندان آل

  بوجعف     و 
 

ايال ات و  ياو قبل از خلافت در خراسان براي س فاح بيع ت گرف ت و ب ر ك ار اداره ود.سفاح بتر از سال بدرگ 41 ي عباسي ودومين خليفه ،ابوجعفر منصور

 ميلادي حكومت كرد.  111تا  111ال بود و از س ،عباس بن عبدالمطلب يها نظارت داشت. وي فرزند محمد، نوادهاستان

د ي رد و منص ور نك ام ي برض د منص ور قنشد و به اين دليل  اما شود خليفه ه بعد از مرگ سفاح كانتظار داشت  ،ابوالعباس سفاح يعمو ،ي  داقله بن  ل

 شست خ ورد و ام والكش يسپاه ابومسلم، عبدالله بن علرو شدند و با وجود كوچكي هن روبيبيطرف در نص فرستاد و دو يرا به مقابله با و يابومسلم خراسان

 وامل  ،موارد نيا علاوه بر .رت خراسان را خواستامارفت و در عوض يابومسلم نپذ اما  ادبه ابومسلم د يروزين پيرت مصر را به خاطر اامامنصور  .دضبط ش

  فه بوم:    ابومسلم و خل م يب  ث مشمنن ز ه يز

 يس يع يمان ابوالعباس و منصور از س وكحا   نپذيرفتن1ل ابوالعباس و منصور يعرا  به دستور ابومسلم و برخلاف م يم اموكن حايره آخري  قتل ابن هب4

 ب ه دس ت ابومس لمب راي س فاح ص الح بن س ر زي اد فرس تادنابومسلم و  ضد ابوالعباس بر يكصالح به تحرادبني  شورش ز3به دستور ابومسلم  بن ماهان

 با منصور و سفاح.ديگرش فراوان  يهاش و مخالفتيابومسلم به نام خو  سكه زدن 1 

و انتقام  يه به خونخواهك ين شورشيرا به قتل برساند. اول يو يهجر 431شاند و در سال كمسلم را به عرا  بفراوان توانست ابو يهالهيمنصور با ح ،سرانجام

جا را ويران كند. عبه شد، تا آنكاسان عازم ان و ثروت و خدائن ابومسلم از خريسپاه يسنباد با گردآور از سرداران ابومسلم بود.  ن  مام يق ،ابومسلم رخ داد

گرفتن د و س رانجام  گر ق راريهم د يرو در رو جهج ن  سنباد فرستاد و دو طرف در جنگ  يرا به سو يجهور بن اقمهار اقعجلش يدار خود سريمنصور ن

 هجري(. 431) لويان )لونان( طبرستاني كشته شد و در حال فرار در ميان قومس و طبرستان به دست يك ايراني به نامست خورد كسنباد ش
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د اعتق تناسخ ا هد بيسنباد ن ت قائل بودند.ياو حق الوه يو برا دانستنديم خود ماماش ابومسلم را يخو ينيد ديدر عقاد ج مگ     پبو لمه و  ،  يراوند

ودند برزا  به نام  يروان فرديد پين ه رزام .ندكام يابومسلم ق يهند و به خونخواكش يهمراه خورا ان كينان و مدديعه، خرم ديو توانسته بود غلات شداشت 

 افته است.يلول و در جسم او حده يابومسلم رس )ع( به ياز عل يمراحل يروح خدا پس از ط ،ه اعتقاد داشتندك

؟وب او شدكمور  همأفه  دا   همار خلكو بوم  يسكچه ابومسلم  ن خونخواد اوق :6مث ل 

 نيافشك   باب( 1 جهور بن مرار   دسنبا( 3 مهيخازم بن خدع   قنمُ( 1 نيافشر   ايماز( 4

 :يول. افتيرد و به خدائن ابومسلم دست كام يق يه در ركبود  دسنبا ،سردار ابومسلم ،ابومسلم شد يخونخواه يه مدعك يسكن ياول «3»گدينه  پ  خ 

 .ه شدتشكت يدر نهاست خورد و كدر جنگ ش (يجهور بن مرار عجل) ،يفه عباسيخل ،توسط سردار منصور

 

رد و خ ود كام يابومسلم ق يخواهان به خونياز زرتشت يگروه يه و حتياز بوسلمه، رزام ياديه همراه گروه زكر از سرداران ابومسلم بود گيد يكيد ين كا ح ق ته

م اي زم ان منص ور ق ن زرتش ت دريد ياياح يه براكبود  يشتزرت يد فردين س  ا ت مد. يو به قتل رسشد وب كد سرين او اما  نمود يرا فرستاده زرتشت معرف

س ت كشمره يخ ز  بن خزسرانجام به دست سردار منصور به ن ام  اما  ردكشروع    گر از مورخان از خراسانيد يو به نقل برخ  ستان يام خود را از سياو ق رد.ك

در مصرمغ    يه اور سلسلهد. در زمان منصن شكر مميبر آنجا غ ين والييگر تعيه بعد از مرگ منصور دكچنان قدرتمند بود خوارج در سيستان  يسلطه خورد.

 ينن د و هم هكد ف تح ين بار طبرستان را نياول يردند و مسلمانان توانستند براكعهد منصور سقوط يپسر و ول يمهددر طبرستان به دست  ا په دا دماوند و 

را ب ه  يبن موس  يسيع ،منصور اما  ردكخود انتخاب  عهديعنوان ولرا به يبن موس يسيمنصور و ع ،بيابوالعباس به ترت .ديطره اعراب درآيران تحت سين ايسرزم

و  ك هنفس زمعروف به )ع(  يبن   داقله بن حسن بن حسن بن  ل محمدعهد خود نمود. يرا ول يه استعفا دهد و فرزندش مهدكرد كطر  مختلف مجبور 

در  رد.ك ام يق يعباس حجاز برضد منصور و دربرد به ارث ميرا )س( ق زهيامبر )ص( را از طريخلافت پاو ادعا داشت كه  ،بود ي( از سادات حسني)المهد اقمحض

ش ود. ب ه اي ن مي ين ويه پس از مرگ پدر، عم و جانش كگفت استفاده كرد. قانون اعراب مياز قانون اعراب  ،انيعباس يفهيخل ،منصورمقابل ادعاي نفس زكيه 

 يانگ ذار فرق هيرهب ر و بن بن انرس كم ق دانست.ميه را باطل كيز خلافت نفس ياادعين شيوه با ادانست و يم ،امبريپ يعمو ،خلافت را حق عباسترتيب، او 

مانش و خل افتش يپ ،عت گرفته استيچون منصور به زور از مردم بكه رد كو اعلام دانست عت با منصور را باطل ي، بيوست و با صدور فتواييه پكيز ه نفسب كيمال

نف س  يبصره را برا نشر دعوت خود به بصره فرستاد و او توانست يرا برا م بن   داقله بن حسن ابهاه ه برادرشكيمد نفس زمح اد است.رقابل اعتميباطل و غ

ام محم د يق يهجر 411رد و او توانست در سال كراهي ه كيمحمد نفس ز يوبكسربراي را  يبن مو  يس  عهدش يد سردار و وليمنصور ن ند.كه تصرف كيز

 وب و او را به قتل برساند.كرا سرنفس زكيه 

؟ه شدك    نفس ز ق يآ  زم   ح م ه يهفهق ي  ؤاز ر يكدا  ك :7مث ل 

 بن انس كمال( 1 عبدالله بن اباض( 3 امام محمد باقر )ع(( 1 محمد بن حنبل( 4

 :زي را معتق د  ،ردكعت با منصور را باطل اعلام يب ييواو با صدور فت يوسته پكيام نفس زيبه ق كيمال يفرقه يانس رهبر و بانبنكمال «1» گدينه پ  خ

 .رده استكعت يبا زور با مردم ببود، 

 

د؟ چه كسي  هكوب ش به م ت    ي ق    كهم و  ينفس زك ه مر زم   كدا  خل فه :8مث ل 

 ابوجعفر منصور   عيسي بن موسي( 1 ابوالعباس سفاح   ابومسلم خراساني ( 4

 ابوالعباس سفاح   زياد بن صالح ( 1 خازم بن خديمه  ابوجعفر منصور  ( 3

 :معروف به نفس زكيه و المحض از سادات حسني بود كه ادعاي خلافت از طريق زهرا )س( را داش ت و  ،محمد بن عبدالله بن حسن «1» گدينه پ  خ

 زكيه كرد. نفس را راهي سركوب قيام  ،بن موسي عيسي ،هجري سردارش 411خليفه نيد در سال  ز بر ضد منصور دوانيقي شورش كرد.در حجا

 

ب ن  مس عودو به كم ك  انيحنف يفرقه يشوايپ فه ابوحن يعنيبصره  يفقها يبانيرد و با پشتكام يمنصور ق هيدن مرگ برادرش عليم با شنيدر بصره ابراه

رده كنده كم پراين از گرد ابراهيدروغ يهاه مردم بصره را با وعدهك يبن موس يسيعبه دست د ياو ن اما د بدرگ گردآور يتوانست سپاه يمان ثوريدم و سلك

 يه ب ه خونخ واهك  ييه اگ ر جن بشيمشهور گش ت. از د يل ب خمه قتبه ن خاطر يد و به هميبه قتل رس يهجر 411در سال  يدد ب خمهكمهبود در 

 اما  پنداشتنديخود م يشوايم و پامابه ابومسلم داشتند و او را  يبيه ارادت عجكعه بودند يغلات ش از يگروه   يراوند ان بود.يام راونديق ،دلم برپا شابومس

ت او ي دادند و به الوه ردند و به منصور نسبت خداييكدر مجاورت منصور اجتماع  ،مدندآبه نام معن بن زائده به اسارت در ،سردار منصوره به  دست كيزمان

ار و كرد آش ن برخ ويستان اوليدر س عن بن زائده داد.به مولايت سيستان را  يروزين پيپس از ا رد. منصوركعام را قتلها آن يمنصور همه اما معتقد شدند 

معن بن  ،تانسيم منصور در سكحا ،(ابواقعل اداقله بن  ل ا )    يخوارج به رهبر ومت معن بن زائده اتفا  افتاد.كح ان در زمانيخوارج با عباس ياروييرو

از  يگ ريستان گماشته نشد. در زمان منصور گ روه ديان به سياز عباس يمكچ حايگر هيآن به بعد د و از ندردكستان را تصرف يند و سدرسان را به قتل زائده



 
                                  

 
  :                 

 
 

 

438 

 

 ديه عقاكگر از خوارج يد يگروه يمنصور عباس يدند. در دورهوب شكسرانجام سر اما  ردندكره شورش يدر جد ي ب مل د بن حهمله اقش يخوارج به رهبر

 نن د.ك يمران كسال ح411ش( كدر جنوب مغرب )مراتوانستند ل دادند و كيتش هيمدراصول ي  و يبنمدار ي   يبنتحت عنوان  يومتكح ،نداشتده يصفه

وان منس وب تين فرقه را مياداشتند.  ياب ض ديعقاو د از خوارج بودند يان نيرستم ومت را در مغرب بنا نهند.كن حيدومتوانستند     ر تمدولت  ،همدمان

 يتختيان را ب ه پ ايرس تم موقت ، (ام ) يهاني  داقهحمن بن ر تم ا يبه رهبر يهجر 411توانستند در سال ها آن دانست. ي  داقله بن اب ض مهبه 

د. منصور راندن مكش حيسال بر منطقه تحت نفوذ خو 411انيرستم عبدالرحمن ساخته شد. به دست يهجر 411تاهرت درسال نند.كس يتأس ت ههتشهر 

او  است. ه خدايهد يعني مامو  بغبرگرفته از نام بغداد  .ردكصادر  هجري 411در سال دجله و فرات  يهارودخانه يتلاق يدر نقطهدستور ساختن بغداد را 

خص وص هو ب  يران يا يبه مانند ش هرهاطرح بغداد را ، بلكه ان نگرفتيرانيمنصور فقط نام شهر را از ا د.ينام اقسل   نةيمدو بغداد را  ا ل   يوامدجله را 

عس گر ي ا  ي)بغداد ش رقرافقه و رص فه توان از يمنصور م يهاگر ساختهيد. از دبنا كرپوما (  )طهح ه يارهيدا يصورت شهر، بهيانكاش يدوره يشهرها

وب يابوانام ه خود ب يرانير ايدر ساخت بغداد از نظرات وزمنصور  .نداهداد يق موانش لقب يهاار و حسابكدر  يريل سختگي( نام برد. منصور را به دليمهد

 منصور بغداد را با نام مدينه الاسلام )شهر صلح( بنيان نهاد. رد.كاستفاده  ي نيمور

ن د و خان دان كترجم ه  يج سند )هن د( را ب ه عرب يه زكدستور داد  يمنصور به محمد فدار ان وارد سپاه اسلام شدند.كبار تر نياول يمنصور برا يدر دوره

 ينن د و از مص الح آن ب راكرا خراب  يسركاخ كه كساخت بغداد دستور داد  يد. منصور برااه خلافت وارد كربه درگ ،بودند يرانيه از منجمان اكرا  ينوبخت

را  ين ب ار قض اتينخست يمنصور برا د.ار منع كركن يا فه را ازيامور خارج در دربار منصور بود، خل يه متصدك كيخ قد بهم اما  نندكساخت بغداد استفاده 

 رد.كومت را از قضاوت جدا و قضاوت را مستقل اعلام كلات مختلف فرستاد و حيقضاوت به شهرها و ا جهت

قت ل ب خمهي ققب چه كسي بومد و به ضد كدا  خل فه اموي ق    كهم؟ :9مث ل 

 ي   منصور دوانيقيعيسي بن موس( 1 ابراهيم بن عبدالله بن حسن   منصور عباسي ( 4

 لعباس سفاح اعبد السلام يشكري   ابو( 1 محمد بن عبدالله بن حسن   ابوعبدالله مهدي ( 3

 :عباس يان ب ه و در مخالفت ب ا برادرش براي نشر دعوت به دنبال قتل برادر محمد بن عبدالله نفس زكيه بود كه  ،ابراهيم بن عبدالله «4» گدينه پ  خ

 411را براي سركوب او فرستاد و عيسي در دهكده باخمري در سال  ،عيسي بن موسي ،وليعهدش و منصور عباسي نيد سردار .نجا قيام كردبصره رفت و در آ

 ابراهيم به قتيل باخمري مشهور شد.  هجري ابراهيم را به قتل رساند. به اين دليل

 ي بوع   لل   ه 
 

 .بودشده « نماييره»و « يافتهره»به معناي « مهدي»هجري خلافت مسلمين را بر عهده داشت. لقب وي  411تا  418هاي عبدالله محمد مهدي بين سالواب

را با كشتن اسپهبد خورشيد منق رض كن د.  مابويگ   ي لسلهعرب بود كه توانست سپاه طبرستان را شكست دهد و  يابوعبدالله مهدي نخستين خليفه

امبر را ي و مس جد پپرداخ ت خدا  يه و خانهكبه م يمنته يهاراه عميرش به تين اقدام خويدن به خلافت در اوليبعد از رس يبن منصور ملقب به مهدمحمد

 411در سال  ف بوديثق يبن يلهيقب يه از موالك بَه معروف به  م و ف بن ابهاهيامبر و اسلام نشان داد. در خراسان يپود را وفادار به سنت توسعه داد و خ

وب كسر ي( را براي)مهلب يبانيد شيد بن مديديد سردارش يفه نيخل .كرداعلام  يفتار مهدام خود را اعتراض به ريل قيام و دليق يعباس يبرضد مهد ،هجري

 ييوسف از اعراب مهاجر قبيله د.يست خورد و به قتل رسكرم شوسف بَي ،گر قرار گرفتند و سرانجاميهمد روي در ور يهجر 411طرف در سال دو او فرستاد.

در  يهج ر 414ه در سال كبود  ياز سرداران ابومسلم خراسان اقمقنع ملقب به مك ه شم بن حام يق ،رخ داد يه در زمان مهدك يگريشورش د ثقيف بود.

نان متأثر بود و يدو از اصول خرما .دد بوكحلول و تناسخ متمر امش بريداشت و ق يخداي يالمقنع ادعا رد.كخروج  يمرو خراسان برضد دستگاه خلافت عباس

ن ي د يرا باطل ساخت و ه دفش را ن ابود يگر واجبات شرعيالمقنع نماز، روزه، حج و د پرستانه داد.ادنژ يامش رنگ و بويرد و به قكاء يرا اح كم مدديتعال

د يرد و پ رچم س فك ت ن  د ب ريسف يا، جامههاه آنيس ان و دستگاه خلافت و لباسيمخالفت با عباس يمقنع به نشانه .قرار داد يرانيت ايهواسلام و احياي 

را  ،ر خراس اني ام د بن قحط ه حم ،س ردارش يمهد معروف شدند. د ج مگ    پد پوشان و يا سفيضان يروانش به مبين رو المقنع و پيبرافراشت و از ا

گ ر برگش ت و يد المقن ع ب ار خ ت.يالنهر گربه ماوراءشد و  يارمتو« شك» يهيست خورد و در ناحكش ن، المقنعيطرف ياروييدر رو رد.ك عمأمور دفع المقن

المقن ع  يهج ر 413سرانجام در  رد.كوب المقنع كرا مأمور سر ،هرات ريام ،يشد حريبار سع نيفه ايخل ند.كام يق يه مهديو عل يآورجمع يتوانست سپاه

  رد.ك يشكزهر خود باد، يمحاصره را بر خود سخت د يوقت

ب بن جراج يسردارش شبد به دست ين يجمع شدند و مهد يهكشي  داقسل   به نام  يگرد فرد« رهيجد»در  يهجر 411سال، خوارج در يدر زمان مهد 

 زندروان يپ يبه معنادر فارسي  كيزندد. وب كنكام خوارج را سريقتوانست ن، عبدالسلام را به قتل رساند و يدر منطقه قنسر يهجر 411در سال  يالمروز

 يابتدا برا يكلمه زندكاعراب از مان نداشتند. ياند و در باطن به اسلام اه در ظاهر مسلمان شدهكشد يگفته م يسانكبه  قيزند يبان عربدر زو  بود زندپ و 

اسلام ز رفان ال به منحكه و در ين، شعوبصايابن دپيروان ان، كاكن عنوان به ملحدان، شيبعدها ا اما  كردنداستفاده ميان يان و مانويزرتشت يعنياهل مجوس، 
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 يب را راص حب زن مقره  به نام يان مخصوصكسازمان و مساخت و نهاد ميمجدا  يهازندانها آن يشتار زنادقه پرداخت و براكبه  يفه المهديخل د.شياطلا  م

ردن د و كيدا م يش پيه روز به روز افداكها نواينان دكاركنظارت بر  يرا براوا  زم   يم يهجر 411ن در سال ينچهم يرد. مهدكجاد يزنادقه ا يمبارزه و نابود

وان ي س ديبه دنبال تأس  رد.كيفه عمل ميوان به عنوان چشم و گوش خلين ديد. اينامافس ر رد و آن را كجاد ي، ايدكمر يهاخانهن جهت نظارت بر وزارتيهمچن

 وان زمام بود.ينان دكاركوط به بمر يريرگاآمفه آن يه وظكتشكيل داد را زم   اق زمه وان يد يهجر 418فه در سال يزمام، خل

ب عب ارت بودن د از : يبه ترت يعباس يران مهديوز .ددار شواو را عهده يگريند و مربكت يه هارون را تربكخواست  كيبهم  يحيخود  يرانير اياز وز يمهد

من ينه و يه، مدكبه م يمنته يهاان راهيه مكدستور داد  يمهد .يورشابيصالح ن يض بن ابيو ف يعيب بن داود شوعقيسار، ابوعبدالله يبن  ةيابوعبدالله معاو

 دند.يناميمغه ثفار را ك يو مرزهامطو ه  را يداوطلبان جنگمهتزقه  را ريان مددبگيسپاهان يعصر عباسدر  جاد گردد.يد ايدستگاه بر

ه كم گرفت يتصم ي، مهدكيبرم ييحيمادر هارون و  ،زرا  خ رخواستبه د اما  به خلافت برسد يبن موس يسي، عيه بعد از مهدكمان بسته بود يمنصور پ

 شته شد.كن راه يدر ب اما به گرگان رفت  يبن موس يسينمودن ع يراض ين برايبنابرا هارون انتقال دهد و  يخلافت را به دو فرزندش هاد

؟ ا ت اشت  دكدا  گزينه  :11مث ل 

 . ه رفتار مهدي عباسي شورش كردعتراض بدر ا« رمبَ» قب به يوسف بن ابراهيم ملّ( 4

 سي قيام كردند و توسط حميد بن قحطبه سركوب شدند. اعليه مهدي عب ،مبيضان ،المقنع و پيروانش( 1

 ي در جديره عليه مهدي عباسي قيام كردند. ريف شارد بن طخوارج به رهبري ولي( 3

 بودي زنادقه ايجاد كرد. براي مبارزه و نااسي مكاني به نام صاحب زنادقه مهدي عب( 1

 :د بن طريف شاري عليه هارون الرشيد عباسي در منطقه جديره شورش كردند و هارون نيد سردارش يدي د ب ن خوارج به رهبري ولي «3» گدينه پ  خ

 مديد شيباني را براي سركوب خوارج راهي كرد. 

 

؟   چه ن   ماشتند ه         مزمبگ  پ ه :11مث ل 

 ش الاسلاميج( 1 مرتدقه( 3 مطوعه( 1 هالشراش يج( 4

 :گفتندمي «مرتدقه»ر يان مددبگيان به سپاهيدر عصر عباس «3» گدينه پ  خ. 

    ع   يه  و   ل  

 

نامش حتي در  ودودمان عرب بود  يآورترين خليفههارون نام در توس خراسان درگذشت.ميلادي  811 در  شهر ري زاده شد وم در  113در هارون الرشيد 

از: دارالسلام در بغداد، رقاح در دمشق و طلاجرد  اندهاي زمان هارون عبارتاست. مادرش كنيدي يمني به نام خيدران بود. كاخآمده يك شب نيد كتاب هدارو

اداره  كيبرم ييحي ياردانكاقت و يل ر باشوكهارون زمان  د.يدران به خلافت رسيان و مادرش خير عباسيوز ،كيبرم ييحي كمكد به يهارون الرشدر نيشابور. 

ابت دا در  يو .ردك ام ي ه هارون قيعل يهجر 411لم در سال يد يهاوهستانكدر  ،هكينفس ز برادر ،بن   داقله  يحيبه نام  ياز سادات حسن يكي .شديم

رت خراسان و امارا با پيشنهاد  ييحيبه نام فضل بن  كيبرم ييحيد فرزند يهارون ن ان پرداخت.يان مخالف عباسيعياز ش و سپس در طبرستان به دعوت ير

 اما .نه ندد هارون برديرا به مد ياز طرف هارون، و يانامهناماند و با كوادار را به صلح  ييحيفضل توانست  .ردكبن عبدالله  ييحيمبارزه با  يطبرستان، راه

د ي ن« سند»الت يبه ا يرين درگيدر خراسان نداع درگرفت و ا يدارن و يمنيل يان قباين هارون مدر زما را به قتل رساند. ييحيرد و كپاره نامه را ناماهارون 

د ب ن ح اتم را ب ه يدير بن سالم و داوود بن يثك، يريعبدالله حمفور بنيط يعنيسند سرداران خود  جاد آرامش دريا يبرا يد عباسيهارون الرش ده شد.يشك

به  يان علويعيعام شرده بود، بعد از قتلكت كام المقنع شريه در قكه كيمحمد نفس ز برادر س بن   داقلهيامررون، رد. در زمان هاك يب به سند راهيترت

دن ب ه ق درت اس تفاده و يدر رس  هتل زن يق   يس و از بربرهايقا تأسيرا در آفر يعين دولت مستقل شيو اولگريخت قا يبه شمال آفر يعباس يخلفا دست

، دول ت ره جهان اس لام ج دا ش ديكه از پك ين دولت مستقليان اندلس، دوميبعد از امو .داب كرانتخ    سيامر تختيبه عنوان پا ش راكدر مرا ف  شهر 

د. يوب نماكان را سريسيتا ادر قا فرستاديشمال آفربه  را )شم خ( هيم   بن جه  لسردارش به نام  ،كيبرم ييحي ،رشيشنهاد وزي. هارون به پان بوديسيادر

 .ردن دكاو انتخ اب  ينيرا به جانش  ،س بن   داقلهيس بن امريامر، ده هم اسم پدرش بوكس   يفرزند ادر ديه نتزنا يد و بربرهايس را به قتل رسانيدرااو 

)ت ونس( ب راي  هي قياو در افر يوم ت م وروثكرا ب ه ش رط ح م بن اغلب ابهاهبار نيدانند. هارون ايان ميسيادر يگذار واقعانيرا بن س مو يامرمورخان 

    راغل مس تقل مهيروان، دولت نينار قكدر  ه     به نام  يشهربناي جا شد و با آن يم بن اغلب راهيرد و ابراهكقا يشمال آفر يان راهيسيوب ادركسر

اغالب ه،  .فرس تاديان م يار عباس را ب ه درب  ي، س همياز غنائم جنگ  اما  مستقل بود يم در امور داخليابراه .(يهجر 111   481) ردكس يرا تأس )اغ ق ه(

 منقرض شدند. ان مصريفاطمبه دست ان، يم اغلبكن حايآخر ،سوم اقله ميزدر زمان  يهجر 111د در يخود ن اما  ردندكوب كان را سريسيادر
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؟   شد سين امر ومت ج نشكدا  حكق  يفهآمر شم ل  :12مث ل 

 انيديدي( 1 انيوبيا( 3 اغالبه( 1 انيدياخش( 4

 :ند.كس يسأان )اغالبه( را تياغلبمه مستقل يدولت ن ،روانيق يكندد ،هيقا توانست در عباسيفرآد در شمال يمور هارون الرشأم اغلبم بن يابراه «1» گدينه پ  خ 

 
ان راه يه به دربار عباسكن خاندان يد ان فرينخست اسلام آوردند. كا عبدالمليعثمان  در زمان ،ان بودنديدستگاه عباس يرانيران ايه وزك ،كياجداد خاندان برم

در زم ان  د.ان ش يدربار عباس  يو سپس مرب جان و ارمنستانيم آذرباكد ابتدا حايپسرش ن بود،وان ابوالعباس سفاح يد يه متصدكبود  كافت، خالد بن برمي

رد. ك  يرا زن دان هيد و بقيرا به قتل رسان ييحيجعفربن ها ن آناين شد و از ميخشمگ هافه از آنيخلبه دليل نفوذ و ثروت و قدرت روزافدون برامكه هارون، 

ن داس تان رواب ط يو همچن هستند ر به دست آوردن خلافت كه در فكبرامكه مبني بر اينبن صالح  كعبدالمل يه از ادعاكان قتل براميد در جريهارون الرش

 ت  ابكدر  رد.ك  اس  ت ح  ذف يس يرا از ص  حنهه  ا آن ه  ان بهان  هي  ا د، اس  تفاده و ب  هيخ  واهر ه  ارون الرش      رره ب  ا  كرريجعفرره بهم يراخل  اقيغ

 د در اث رش ب ه ن امي ن خل دون نب ا .ان پرداخته شده اس تيعباس يه در دورهكامل خاندان برامكبه شرح حال  ي ا بهن ضاثر    ك اخ  ر بهمو  ل اقف ق

 اخته است. ها، پردل حوادث مرتبط با آنيه و تحليه و تجدكان سقوط براميبه جراقع ه 

 ي  ن د شريرد برن مزيرزيس ردارش شورش كردند و هارون ني د در جديره، ش ري بن طهيف  د قوو به رهبري در عهد هارون نيد خوارج آرام ننشسته 

رد و در كاعطا ه او برا  شيروان يكندد يامنطقه يروزين پيا ها شد و  هارون به پاس. يديد موفق به سركوب آنل داشتيگسها آن وبكسر يرا برا( ي)مهل 

ب ه عل ت اي ن ردن د و كام ي د در عه د ه ارون قيمردم خراسان ن س كرد.يتأس ،بودد يزيآل ه منسوب به خاندان ك)يديديان(     شهوانش هومت كآنجا ح

 دن د.يش برگديخو يرا به رهبر و او ار جمع شدندينصر بن س ينوهث  قرافع بن گرد مردم ، بود هارون بر خراسان يبن ماهان وال يسيبن ع يعل يبدرفتار

ش ورش خراس ان و  يبررس  برايد يخراسان گرداند و خود ن ين را واليبن اع ثمةهراو  يند و به جاكماهان را عدل بن  يسيبن ع يد مجبور شد عليهارون ن

 يردهكس ر كآذر يمار شد و درگذش ت. حم دهيب( وس)در تراه  يانهيدر م يول .دوش يراه يبه شر  خلافت اسلام كآذر يحمزدام يق مقابله با نيهمچن

لقب  ن منهاقمؤ امو خود را  هدست داكماهان را در خراسان شبن  يسيبن ع يتوانست سپاه عل كآذر يحمده بود. ه خ زمو طرفدار فرقه ستان يخوارج س

نام خ ويش س كه ه ببراي خود برگديد و  ،خليفه بود يصهداد و لقب اميرالمؤمنين را كه خاملك و  لط   تحقير كردن خليفه او را لقب  يحمده برا د.ده

ها پرداخت و با ايج اد من اطقي در ثغ ر بندي مناطق مجاور با سرزمين روميضرب كرد و نام خليفه را از خطبه انداخت. هارون در جنگ با روميان به سنگر

ه اي كوهس تاني ب ا گ ذرگاه شد و به روي اروييجديره و شام مي امل ثغوربود كه شاول:   زم ني پ شهو   اسلامي به تشكيل دو سازمان در آنجا دست زد

 ادامه داشت. اي جنوبي از انطاكيه تا فرات دژه ناميدند.نيد مي واصم را ها آن ،شدبود كه شامل دژهاي جنوب مي:   زم   پشتي مو اختصاص داشت و 

مپراطوري روم ش رقي شارلماني به دليل دشمني كه با ا بود.در جنگ با روم شرقي  ش د     ياقهه رو معاصر  ،ينش رقم نام ه ب ،در اروپا پادشاه فرانسه

هارون نيد ي را به دربار هارون روانه كرد. و سفيرانبست الرشيد پيمان صلحي با هارون، خواست همدمان در دو جبهه به جنگ بپردازدنمي )بيدانس( داشت و

هجري تحريك  483در سال  ها آسوده گشت، خدرها راكه خيالش از بابت بيدانسي زماني شارلماني .سفيراني دست زدبراي هرچه بهتر شدن روابط به اعدام 

نش ين و همچن ين پوش اندن كليساها در مرزها و من اطق مس يحي هارون نيد در مقابل، به خراب كردن .دربند خدر و قفقاز حمله كنند يبه منطقه كرد كه

 و او توانس ت كفار ك رد هاي مسئول فتوحات سرزمينرا  ق  مبه نام كرد. هارون يكي از پسرانش  اقدامي اهل ذمه و مسيحيان اجباري لباس مخصوص، برا

 اقحكمرهب ترا  در اين دانشگاه كه آن .دبنا كردر اسلام را رستان و همچنين اولين دانشگاه الرشيد اولين بيماهارون هجري جديره قبرس را فتح كند. 411

نويس ندگي  علان شعوبي و ابوسهل فضل نوبختي نيد در اين دانشگاه بهزبان عربي اقدام كرد. ي بيگانه از هاكتاب يبه ترجمه يوحن ي م  ويهتوسط  ،دنامي

بهلرول، ابونروا  و ب ه ت وان د. از ديگر دانشمندان عصر هارون ميشالحكمه به عربي ترجمه بيتزمان و در نيد در اين  اقل د كتاب  و ترجمه آثار پرداختند.

 درگذشت. هجري 413الاخر سال الرشيد سرانجام در جماديهارون اشاره كرد. بن    ض فض ل

عفر)ع( در ميان مردم هارون از نفوذ موسي بن ج معاصر بودند. اقهش دمنصور، ه مي، مهدي و ه رو عباسي يعني  يم موسي كاظم )ع( با چهار خليفهاما

ب ن  س ندي ،د كه خليفه به داروغه بغدادكردند و همين باعث شميمنابر نفي بر ها و م نيد آشكارا هارون را در موعظهامامناك بود و شيعيان بي خصوصو به

ن ب ه چن دي انييعبن جعفر ش  زندان به شهادت رسانيد. بعد از موسيدر را امام هجري  483در سال م را زنداني كند و مدتي بعد امادستور دهد تا  ،شاهك

م اماند و گروهي ديگر نيد شهادت مشهور واقف هم توقف كردند و معتقد به مهدويت او شدند كه به اماشهادت گروهي از اين شيعيان در شاخه تقسيم شدند. 

 مشهور شدند. قطع هموسي كاظم)ع( را به قطعيت پذيرفتند و به 

 به شه مت ر  دند؟  ش ع    مر زندا  وي ام اقهش د كدا  مر زم   ه رو  :13مث ل 

 )ع( م محمد باقراما( 1 نقي)ع(الم علي اما( 3 م جعفر صاد )ع(اما( 1 م موسي كاظم)ع(اما( 4

 :سندي بن شاهك او را به شهادت رسانيد.  م موسي كاظم در هراس بود، به دستاماهارون الرشيد عباسي كه از نفوذ  «4» گدينه پ  خ 
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 ؟ ي تأ  س شد    يخل فه كدا  به م تاقحكمه ب ت :14مث ل 

 ( هارون الرشيد 1 ( معتمد 3 ( منصور 1 ( مأمون 4

 :شعوبي، ابوسهل نوبختي و فضيل بن عي اض  ناليوحناي ماسويه، ع را بيت الحكمه ناميد. د و آنهارون اولين دانشگاه اسلام را بنا كر «1» گدينه پ  خ

 متون مختلف به عربي مشغول بودند.  يكه در بيت الحكمه به ترجمهاز جمله مترجمان و دانشمندان زمان هارون بودند 

 

 سي بن م ه   از حكومت خها    چه كسي را به حكومت آنج  گم شت؟بناقهش د پس از  زل  ليه رو  :15 مث ل   

 ليث بن ( رافع1 بن اعين  ثمةهر( 3 ( ابن عرفه 1 بن احمد ( نصر4

 :شد. بن اعين جايگدين وي  ثمةهرمعدول و  ،نصر بن سيار ينوه ،رفتاري و شورش رافع بن ليثماهان به خاطر بد بن ن عيسيعلي ب «3» گدينه پ  خ 

 

 آذرك مر كج  و  ل ه كدا  خل فه     ي شورش كهم؟بن ةحمز :16مث ل 

 صور ( خراسان   من1 ( خراسان   مأمون 3 ( مدينه   معتصم 1 الرشيد ( سيستان   هارون4

 :منين داد. امير المؤحمده از خوارج خازميه بود كه در سيستان قيام كرد و به خود لقب « 4» گدينه پ  خ 

   ين ع    
 

 ،تر بود. وي به دو كنيه ابوعبدالله و ابوموس ي مع روف گش ت و م ادرش زبي دهماه از برادرش مأمون كوچك 1هجري به دنيا آمد و  411امين در رصافه در 

شود. هارون الرشيد امين را بود. از خصوصيات امين هاشمي بودن پدر و مادرش است كه در هيچ يك از خلفاي بني عباس ديده نمي ،بن منصور ر جعفردخت

ت ا  413از ت )خلافت امين پنج سال دوام ياف انتخاب كرد.امين به عنوان جانشين خود و پسر ديگرش مأمون را به عنوان وليعهد  وسالگي به وليعهدي  1در 

نام امين در سال دوم خلافت دستور داد تا نام موسي پسرش را پيش از  د.ش زد و خورد با برادرش مأموناين پنج سال صرف  يهجري( و قسمت عمده 418

از خطب ه نام امين را   هل بن فضلش مأمون نيد به پيشنهاد وزير يتعهدي عدل كرد.مأمون بياورند و با اين امر نام مأمون را از خطبه انداخت و او را از ولا

كه خليفه را تحريك ب ه بركن اري وي  ،وزير امين ،رب ع بن فضلو  ،حاكم خراسان ،بن ماهانعيسيبند. مأمون همچنين به عليانداخت و مدعي خلافت ش

را از  ،بن حس ين طاهر ،اسان با بغداد را قطع كرد و سردارشرا به جداي اعمالشان خواهد رسانيد. مأمون ارتباط خرها آن كرده بودند، هشدار داد و گفت كه

 ب ن كار خطر جن گ در دو جبه ه را از مي ان ب رد. ط اهر ليث صلح كرد و با اين بن مأمون با رافع .كردروانه فتح بغداد و شكست دادن امين براي خراسان 

طاهر توانست او را رو به رو شد. در آنجا با سپاه عبدالرحمن جبله،  وي همدان پس راهبن ماهان را شكست داد و س عيسي بن سپاه علي حسين ابتدا در ري

درون قصر امين در بغداد  .محاصره شدسپاه مأمون  به دستهجري بغداد  418و در سال  نيد به سپاه طاهر اضافه ا  نبنثمةههدر بين راه  نيد شكست دهد.

 نشست. قتل رسيد و مأمون به خلافت عباسيان ه ب ه ذواق م ن نط ه به دستسرانجام  اما  پناه گرفت اقخلد

 قتل ر  د؟ه كدا   همارا  مأمو  شكست خورم و ببه م ت ام ن خل فه  :17مث ل 

 سهل بن سهل و حسن بن ( فضل1  اعين  بن هرثمة( طاهر و 4

  سهل بن ربيع و فضل بن ( فضل1  سهل و طاهر بن ( فضل3

 :امين بودند.  مأمون در جنگ باسرداران  ،بن اعين ةهرثم طاهر ذواليمينين و «4» گدينه پ  خ 

 

 پ هوزي مام؟ يتشويق كهم و به او و دد ،ام ن ي مأمو  را به جنگ ب  بهامرش،چه كس :18 مث ل 

 ربيع  بن ( فضل1 سهل بن ( فضل3 اعين بن ثمةهر (1 حسين بن ( طاهر4

 :ين و تصاحب خلافت بود. ماز مشوقان او براي جنگ با ا ،مأمونوزير معروف  ،ل بن سهل سرخسيفض «3» ينهگد پ  خ 

  أ و  خليف  ع     

او خراسان را ب ه ط ور  تقسيم كرد.ها آن را ميان خويشو حكومت ي خود انتخاب وليعهدبه هارون الرشيد سه فرزند خود امين، مأمون و قاسم را به ترتيب 

و در  ش د هجري در بغداد متولد 411در عباسي  يدر اختيار امين قرار داد. مأمون ششمين خليفه راشبه جديره را به قاسم و عرا   مأمون،در اختيار كامل 

ص رف از تمأمون پ س نشاند. مادر و همسرش ايراني بودند. او معتدلي پرشوري بود كه با زور حرف خود را به كرسي مي درگذشت. هجري در طرسوس 148

وزي رش  .م أمون فرزن د كني دي ايران ي ب ود الي عرا  و حاكم بغ داد معرف ي ك رد.را به عنوان و  هل بن حسنو  بازگشتبغداد و قتل امين به خراسان 

  فرزن  دان موس  ي ك  اظم)ع( قي  ام كردن  د.در زم  ان م  أمون  عوام  ل موج  ب رنج  ش عناص  ر عرب  ي از او ب  ود. س  هل ني  د ايران  ي ب  ود و اي  نبنفضل
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توسط سرداران مأمون سركوب و  اما  به ترتيب در بصره و يمن شورش كردند ك ظم مو ي بن ابهاه مو برادرش  اقن رزيدملقب به مو ي ك ظم  بن زيد

عل وي ب ه راه و قي امي پيم ان ش د همحسن افطرس  بن حس ناو با  .نيد عليه مأمون قيام كردملقب به ديباج جعفه ص مق  بن محمدقتل رسيدند. ه ب

 علني ادعاي خلافت خويش را انكار كند. شكست خورد و مجبور شد به طور مي  ج اما  انداخت

 ام ا .هج ري( 114ت ا  418قيام او چهارسال طول كشيد ) ايلات ايراني مأمون قيام كرد.نيد رهبري اعراب جديره را بر عهده گرفت و عليه تم ش ث بن نصه

قتل برساند. در مصر نيد ه و نصر را ب دكن شبث فرستاد و عبدالله توانست قيام را سركوب بن را براي سركوب نصر ،طاهر بن اللهعبد ،سرانجام مأمون سردارش

 .رس اندقت ل ه و س ردار م أمون را ب شورش كرد  ،موسي بن عباسهجري عليه والي مأمون،  111در سال حكم بن هي عليه مأمون شكل گرفت، يشورش

ظلم و ستم مردم مصر عليه  قتل رساند.ه حكم را ببنو سري دكر ركوبقيام را سجري راهي مصر كرد و افشين ه 141را در سال افش ن  بار اين مأمون نيد

 ،بودكه از طرف مأمون به عنوان والي خراسان منصوب شده حس ن  بن ط ههموسي، دست به شورش زدند. در خراسان نيد  بن عباس والي مأمون در مصر،

تأسيس كرد. دول ت را در خراسان  ط ههي  مستقل  ينام خويش سكه زد و خطبه خواند و سلسلهه هجري ب 111نام خليفه را از خطبه انداخت و در سال 

 برن نصره،  رهاي ابوه اي هجري حكومت كنند. شورش 111توانستند تا سال ها و آن بعد از ورود اعراب به ايران بودطاهريان اولين دولت مستقل ايراني 

اع راب و  .اعراب در زم ان م أمون ب ود يانهپرستو حس نژاداعراب نسبت به برتري ايرانيان نارضايتي اي از در زمان مأمون نشانه حسن بن محمدو ش ث 

جمع شدند و محمد  ط  ط  ابنبه مشهور ابهاه م  لوي زيدي  بن محمدنام ه گروهي از علويان مخالف وجود ايرانيان در دربار و مقام وزارت، گرد فردي ب

كناري مأمون و  ضد مأمون قيام كردند و براين مخالفان در كوفه بر .سپردابو هاي  معروف به منصور ش   ني )مهل ي(  بن  هينيد رهبري سپاهش را به 

فه، بر بص ره و يم ن ابوسرايا توانست علاوه بر كو سيان قيام كردند.عبامقابل كوفه در شيعيان بود كه بار اين نخستين .را خواستار شدندايرانيان پيرامون وي 

د. با و س ردارش ابوس رايا را س ركوب ك رطباطكه والي عرا  بود، شورش ابن ،سهل بن حسن ،سردار سپاهش يوسيلهه سرانجام مأمون ب اما نيد تسلط يابد 

ب ه دس ت ضد مأمون برهاي فراواني د و قيامخصوص دركوفه شيلات شيعي در عرا  و بهگسترش تماباعث  ، به شيعيانوالي عرا  ،سهل بن گرايشات حسن

رض ا )ع( را ب ه ام ام نش ين، آرامش در عرا  و ساير مناطق شيعيهاي بيشتر و همچنين ايجاد مأمون براي جلوگيري از قيام .شكل گرفتعيان علويان و شي

علوي ان و ش يعيان ب ود.  يكرد كه علامت و نشانهتبديل سبد يعت نمود و شعار و پرچم سياه عباسيان را به د خويش بهخراسان فراخواند و با او به عنوان وليع

)ع( مشكلات جديدي براي دستگاه خلاف ت  مامادر خراسان نيد وجود  بلكه ،دهاي شيعيان نشاين ترفند نه تنها باعث جلوگيري از بروز قياميد دكه  مأمون زماني

مخالف ت خان دان ب ا  ،رضا )ع( به وليعهدي م أمونامام خبر انتخاب  را به شهادت رساند.ايشان م را مسموم كند و عاقبت نيد امايم گرفت كه وجود آورد، تصمه ب

تش اش در ل را از پايتخ ت بي رون كردن د. آش وب و اغت نشاندند و نمايندگان حسن بن فضسند خلافمابراهيم بن مهدي را بر ها آن .شدروبرو ، در بغداد عباسي

 د.ي سياسي دشواري قرار داآن شدت گرفت و مأمون را در تنگنابغداد و شهرهاي مجاور 

 الحكم هاي ياف ت و بيتالعادهگسترش فو مختلف علوم يراني هارون يعني برامكه بنا شد. در زمان مأمون در زمان هارون و به توصيه وزيران ا اقحكمهب ت

ه اي ه اي مرج ع زب انآثاري از كت اب يمأمون با آوردن دانشمندان مختلف از مناطق مختلف جهان، به ترجمهاشت. روزها را در تاريخش دترين درخشان

آثار فراواني از  ياين دانشمندان بود كه به ترجمه يجملهزا ا ح ق(بنن ْنَاقمتهجم ن )حُش خ ياني، سانسكريت و هندي همت گمارد.يوناني، پهلوي، سر

موس ي،  بن را به پسرش اسحا  سپرد. محمدها آن را به عربي ترجمه كرد و كار تعريبها آن پرداخت و افل طو ، ج ق نو  و ار طوبطلم و ،  بقهاط،

 زيرديبنخ قد به دس تمتون مختلف به زبان عربي  يالحكمه در زمان مأمون بودند. اولين ترجمهبيت جمله مترجمانقره نيد از بن هارون و ثابت بن سعيد

را براي ها آن هايترين كتابتا علمي بيدانس( فرستاد، به امپراطوري روم شرقي)مطر را به همراه گروهي بن ، ابن طريق و حجاجنيدصورت گرفته بود. مأمون 

روم شرقي )بي دانس( ب ه مپراتور ا ضددر آسياي صغير بر توم   صقل بيهاي خلافت مأمون فردي بنام الحكمه انتخاب كنند و به عرا  بياورند. در سالبيت

دند تا علي ه دين به بابك ياري رسانها نيد در شورش بابك خرمعوض روميبرضد شاه بيدانس به توماس، ياري رساند. درد و مأمون قيام كر تئوف ل  و نام 

 د.خليفه بجنگ

 ط  ط    ل ه كدا  خل فه     ي رخ مام؟ق    ابو هاي  و ابن :19 مث ل 

 ( هادي1 ( هارون3 ( مأمون1 ( منصور4

 :كوفه عليه دستگاه خلافت عباسي قيام كرد و رهب ري ، در زمان مأمون درمحمد بن ابراهيم علوي زيدي كه ملقب به ابن طباطبا بود «1» گدينه پ  خ

 يرامون خليفه بودند. خواستار بركناري مأمون و ايرانيان پها آن سپاه را به سري بن منصور شيباني ملقب به ابوسرايا سپرد.

 

؟مه بومكت اقح دا  مانشمند بكآ  ن از خ اقمتهجم شققب  :21مث ل 

 ن بن اسحا يحن( 1 يعلان شعوب( 3 يفضل نوبخت( 1 هيماسو يوحناي( 4

 :وس، افل اطوني ق راط، بطلماز ب يادي ه آثار زكبود  ،مهكت الحياز دانشمندان مترجم ب ،ن بن اسحا يلقب حن« نيخ المترجميش» «1» گدينه پ  خ ،

 .ردكترجمه  يوس و ارسطو را به عربنيجال
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؟شومينمدا  فهقه از شم ر فهق معتزقه محسوب ك :21مث ل 

 هيثمام( 1 هيبشر( 3 هيواقف( 1 هيجاحظ( 4

 :ه، ي ه، معمريشمردند. فر  جاحظيمود موع يدند و آن امام را مهدشمي متوقف يه بر امامت امامكعه است يه از جمله فر  شيواقف «1» گدينه پ  خ

 .انده از فر  مهم معتدلهيو نظام هيلي، هذهيه، واصليه، جبائيه، ثماميبشر

 

عتدال ي، حت ي مأمون نيد با پيوستن به م ذهب ا .بود تأسيس شد حسن بصهيكه از شاگردان   ط ا بن واصل در اواخر عصر اموي توسط مذهب ا تزال

آزاد ب ين م ذاهب مختل ف پرداخ ت.  يرهظعلما و دانشمندان معتدله و همچنين برگ داري من ادولت اعلام كرد و به حمايت از  مذهب رسمي اين مذهب را

عبي د ك ه در  ب ن دش عمرواماعطاء و دبنيعني طرفداران جنبش آزادي انديشه گرديد. واصل ،حمايت مأمون از معتدله، باعث گسترش اين مذهب و عقيده

اي ن دو  اي مي انبلكه در مرحله  ، نسبت به مرتكبان گناه كبيره، اعتقاد داشتند كه آن شخص نه منافق است و نه كافرتأسيس كردندتدالي را بصره عقايد اع

در براب ر و ديدگاهي بود كه مشهور شد. اقمنزقت ن  ب نلة منز به اصل اين اصل كه مفهوم جديدي در كلام اسلامي بود. دانستند مي ف  قرا ها آن و است

المن دلتين ب ر خل اف نظ ر بين لةكه اصل مندبه اين دليل  د.كبيره كافر است و بايد هلاك شوگرفت كه معتقد بودند مرتكب گناه ميتندروهاي خوارج قرار 

 مي د و فرم ود نا معتزقرهو عقايدش ان را ه ا آن ني د بص ري عبي د از مجل س حس ن بص ري كن اره گرفتن د و حس ن ب ن حسن بصري بود، واصل و عمرو

 يعني واصل از ما جدا شد. ، اقواصلُ  ن ا تزال

ب ه ف ر   دمعتدله خو .  امر به معروف و نهي از منكر1بين المندلتين  منزلة  1 و وعيد   وعد3  عدل 1  توحيد و يكتاپرستي  4: معتدله بر پنج اصل استوار است

م، بشريه پيروان بشر بن معتم ر، يل علّاف  نظاميّه پيروان ابراهيم بن سيار نظاذيليه پيروان ابوالهذء الغدال، هاصل بن عطاواصليه پيروان و :شد مختلف تقسيم

 ظ، جبائيه پيروان محمد بن عبدالوهاب جبائي.ر الجاحو بن بح، جاحظيه پيروان عمربن اشترس مةمر بن عباد سلمي، ثماميه پيروان ثمامعمريه پيروان مع

ها به معتدله پيوست و همين عاملي ش د ك ه در س ال آثار مختلف فلسفي يوناني يو همچنين تحت تأثير ترجمهوم معتزقي ابي ماوابن مأمون تحت نفوذ 

 و قديم  قرآن را ازليها آن زيرا بود ر خلاف عقايد اهل سنت و ظاهر هجري فرماني مبني بر اعتقاد اجباري به حادث بودن قرآن كريم را صادر كند كه ب 141

  اي ب ه وال ي خ ود در بغ دادنام ه هجري ط ي 148در سال  اين جرياناتند. مأمون تحت نفوذ لقب داداقك فهين ام ه را مأمون به همين دليل ند دانستمي

ز كار بركنار و ا، نپذيرفتندآن را كه را و كساني سؤال شود مخلو  بودن قرآن  يدربارهاز قاضيان، فقيهان و محدثان دستور داد كه  ابهاه م بن ا حقبه نام 

ه اي تفت يش عقاي د در د كه با دادگاهمشهور ش )محنت( محنهها و تحقير مخالفان حدوث قرآن در تاريخ به دوران اين اذيت و آزار و شكنجه زنداني كند.

 ن د.انداختن د و تازيان ه زدزن دان ب ه ها را آنبودند كه  ،حن ل    و پيروان او، حن ل بن احمدترين قرباني اين دوران، اروپا مشابهت فراواني داشت. مشهور

اه ل س نت( را رواج ) و عقايد اهل حديث روي برگردانداز معتدله عباسي  متوكلنيد ادامه داشت تا اينكه  واثقو  معتصمماجراي محنت در دوران خلافت 

 اند.ناميدهنيد  اصح ب اقعدل و اقتوح د، قدريه و مجو  هذد اق مهداد. مذهب معتدله و اعتدال را 

له از مخالفان سرسخت معتددر اصول اوليه خود با زيديه شباهت فراواني داشتند.  اعتقاد نداشتند، اماجبر ها به آن .افضيان مخالف بودندرمعتدله با شيعيان و 

 (گذار مكتب كلام  اش اعرهبنيان) حسن اشعهيابواقو در عرا ،  (ي ماتريديكلامگذار مكتب فقهي و بنيان) م تهيدي حنبل، در خراسان بن علاوه بر احمد

فضل سرانجام به دست مأمون  د.معروف شذواقهي  ت ن دفتر رياست داشت به هم بر كه هم بر سپاه و اين وزير مأمون عباسي به دليل  هلبنفضلبودند. 

افراد زير در زمان مأمون  ميان خلفاي اسلامي شناخته بود.دانه در ترين خمأمون پردرآمد يخدانه اسلامي را تأسيس كرد. يمأمون اولين رصدخانهكشته شد. 

ش اعر ب درگ و  ،ابوتمر   ،مورخ واقدي ،معروف بود حدث نماق ام محدث معروف اهل سنت كه به حن ل، بخ ري  بن ش فعي و احمدكردند: زندگي مي

 مربي موسيقي. ،موصلي ابهاه م بن ا ح قمؤلف كتاب حماسه و 

؟فه مامد شد و چها دا  خلكن به ي فهكاقه  نوا  ام :22مث ل 

 انيصلح با روم قراربه خاطر    نيام( 1 به علت حادث دانستن قرآنن   موأم( 4

 ن )ع(يب مدار امام حسيبه علت تخر   لكمتو( 1 دانستن قرآن يبه سبب ازل   هارون( 3

 :را  يواه ل س نت دلي ل اي ن رد و ب ه ك به حادث بودن قرآن را ص ادر  يبر اعتقاد اجبار يمبن يمون فرمانأم هجري 141در سال  «4» گدينه پ  خ

 .لقب دادند« نيافركالريام»

 

 مشهورتهين قهب ني اي   محنت چه كسي بوم؟ :23 مث ل 

 حنبل بن ( احمد1 م موسي كاظم)ع(اما( 3 مالك  ( انس بن1 ( محمد نفس زكيه 4

 :به زندان افتاد و تازيانه خورد. هاي محنه محاكمه شد و در دادگاه ،نبلگذار فقه حنبنيا ،حنبل احمد بن «1» گدينه پ  خ 
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 فصل هشتم

 «فرق و مذاهب اسلامي» 

 
. پيدايش اين فرقه هنگامي صورت گرفت كه عبداللهه ه بودو از ديگر خوارج انشعاب پذيرفت ي خارجي بودمرد او ؛اندتميمي اضبن اب عبداللهپيروان اباضيه 

 اه اعتدال برگزيد.بن اباض از خوارج افراطي كناره گرفت و مانند فرقه صفريه ر

بصره  به كلي از خوارج ازرقي جدا شد و درهجري  55گرفت. وي در سال عبدالله بن اباض پس از ابوبلال مرداس بن اديه تميمي رياست آن فرقه را به دست 

المسلمين خواندند. سهب  اعتهدال عبداللهه بهن  بر ضد زبيريان خروج كرد و چون مردي فقيه بود در منابع اباضيه او را امام اهل التحقيق و امام القوم و امام

 ادامه داد.  شجانشينسازش او با عبدالملك بن مروان خليفه اموي و همراهي با وي بر ضد عبدالله بن زبير بود. سياست او را به دليل اباض ظاهراً 

 ،، ولكين به جاي اجماعهستندمعترف به قرآن و سنت  اهل سنت مانند اباضيهاست. « اهل سنت و جماعت»ضي از موارد غالباً موافق ععقايد اباضيه جز در ب

 نگردند.فاني بهشت و دوزخ  در گذرد وگذرد، ولي از صاحبان گناهان كبيره جز به توبه در نميي هستند. گويند خداوند از گناهان صغيره در ميأقائل به ر

كدام فرقه خوارج راه اعتدال برگزيد؟  :1مثال 

 ( نجدات4 ( اباضيه3 ارده( عج8 ( ازارقه1

 :اباضيه پيروان عبدالله بن اباض بودند كه راه اعتدال برگزيدند و از خوارج افراطي جدا شدند.   «3»گزينه  پاسخ 

 

 ابومسلميه

اند، اكثر اين فرق از طوايف حلوليهاو اعتقاد داشتند.  شمردند و به رجعت و بازگشتهايي منسوب به ابومسلم خراساني بودند كه او را زنده و جاودان ميفرقه

رونهد. ظهاهراً خهود ابومسهلم به شمار مياز جمله ايشان هستند و از ابومسلميه  رزاميهو  بركوكيه، بابكيه، بيضهم، ابلقيه، سنباذيه، راونديه، اسحاقيه

يشان در افكهار وي تهيرير روابط نزديك داشت و عقايد تناسخي ا دند،شيعه بو ةفرقه از غلادو به ابراهيم امام پيوندد با كيسانيه و مغيريه كه هر آنكه  پيش از

 شوند، اگرچه آن اجساد ماسواي سابق خود باشند. هاي ديگر منتقل ميو عقيده داشت كه ارواح پس از مفارقت از اجساد خود به بدن كرده بود

گذاشهتند، ايشهان داشتند و همه واجبات را فهرو ميهر كاري را روا مي نجام دادناو گفتند: ابومسلم نمرده و زنده است كه ابومسلميه مي نويسدنوبختي مي

 خوانند. دينان مياينان را خرم ،دانند و چون بنيادگذار كيش ايشان خرميان بودندشناختن امام ميملاك تنها ايمان را 

ارت بهه را برانهدازد و امه اميهخروج بهر آن كرد كه بني و آنر وي ظلم كردند از آن عباس بود، ابوبكر و عثمان ب« امامت»ابومسلميه گويند كه: بعد از رسول 

اميه به حضرت صادق )ع( دادي نه به آن بودي كه امامت از آن اميرالمومنين علي )ع( بود، بعد از هلاك بني و اگر او را اعتقاد بني عباس دهد چنان كه كرد

واجه   كاليف و نمهاز و روزه و زكهات و حه ّي از ايشان گويند: ابومسلم زنده است و هيچ چيز از تمودند. قودر اين مذه  تابع ابومسلم ب« راونديه»سفاح و 

 نگهداشتن. تامام، دوم معرفنيست و ايمان و دين در دو چيز است: اول معرفت 

ست؟يدر چ ينقطه مشترک فرق منسوب به ابومسلم خراسان :2مثال 

 .راسخ داشتند يعت اعتقاديبه شر( 8 .انستنددمي ره را كافري  گناه كبمرتك( 1

 .ت بودنديگونه مهدومنكر هر( 4 .بودند ده معتقيبه حلول يهمگ( 3

 :ه به ين فرق از حلوليشمردند و به رجعت و بازگشت او معتقد بودند و اكثر امي او را زنده يفرق منسوب به ابومسلم خراسان  «3»گزينه  پاسخ

 آمدند.يحساب م

 باضيها
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 ابومسلمي طرفدار هافرقه

به دست منصور كشته شد، شيطان بود كه خهود را بهه آنكه  گفتند:گروهي از معتقدان به ابومسلم بودند كه در مرو و هرات جاي داشتند. آنان مي بركوكيه:

 رفتند.ر ميحلوليه به شمازيستند و ايشان از طوايف النهر ميدر ماوراء هجري 444صورت ابومسلم درآورد، بركوكيه تا حدود 

و از مردم روستاي اهروانه )آهن( در نيشابور بود و با ابومسهلم سهابقه دوسهتي داشهت و در  تي بود كه پيروز اسپهبد نام داشتسنباذ مردي زرتش سنباذيه:

سهنباذ بهه  ،س از كشته شدن ابومسهلمرا به او سپرد. پ شخزائنرفت، آنگاه كه ابومسلم از ري به نزد خليفه مي ترقي كرد و به سپهسالاري رسيد؛دستگاه او 

 او برخاست و قومس و ري را زير فرمان گرفت و خزائن ابومسلم را به تصرف خود درآورد.  خونخواهي

منصهور . نويسد كه: بيشتر ياران سنباذ از اهل ايالت جبال يا كوهستان بودند. باري كار او چنان بالا گرفت كه بيش از صد هزار تن بهه او پيوسهتندطبري مي

و ري روي داد. هور بن مرار عجلي را با ده هزار تن به جنگ او فرستاد. اين نبرد به قول طبري در بهين همهدان اران خود به نام جخليفه عباسي يكي از سرد

 هه(. 131ه شد )سنباذ شكست يافته بگريخت و در حال فرار در ميان قومس و طبرستان به دست يك ايراني به نام لويان )لونان( طبرستاني كشت

فروردين در روستاي خواف از استان نيشابور در قصهبه سهيراوند ماه  بن فريدآدر زمان قدرت ابومسلم در خراسان، مرد زرتشتي الاصلي به نام بهفريديه: آبه

 د و هفت سال در آن ديار بماند و چون ازخروج كرد و دعوي اصلاحاتي در دين زردشت نمود. گويند اصل وي از قريه زوزن بود و از خراسان به چين سفر كر

انگيز با خود آورد كه از آن جمله پيراهني سبز و نازك و نرم از حرير چيني بود كه تمهام آن در كهف دسهت او جهاي باز آمد، برخي از چيزهاي شگفتآنجا 

 دانست.گرفت و آن را يكي از معجزات خود ميمي

وي را با پيروانش زرتشتي به پيش وي آمدند و گفتند اين مرد، اسلام و دين ما را تباه كرد. ابومسلم « هيربدان»و « موبدان»چون ابومسلم به نيشابور درآمد 

فكر ايراني در دوره ابومسلم خراساني بود كه به دست خود ابومسلم از بين رفته است. شايد سب  كشته شهدن او جهز تطل  فريد از مظاهر اصلاحآبكشت. به

 يس و قل  خراسان حركتي به وجود آورد كه منافي تمركز قدرت سياسي ابومسلم بوده است. غي در اوايل خروج ابومسلم، در جبال باداين نباشد كه و

ز راوبنده است كه به زبان پهلوي  الاصل به نام برازشتيج شخصي زرتهايي كه به پيروي از ابومسلم در خراسان روي داد خرويكي ديگر از شورشبراز بنديه: 

خراسان فرستاد  بنده و به زبان فارسي به معني گراز بنده است. اين براز بنده پسر بمرون بود. منصور خليفه عباسي صاح  شرط خود عبدالجبار را به ولايت

بهود. « كيسهانيان»از  وي نخسهتكرد كه او ابهراهيم بهن عبداللهه هاشهمي اسهت و و عبدالجبار قصد خلافت كرد و به براز بنده پيوست. براز بنده دعوي مي

و مردم را به طاعهت بهراز بنهده خوانهد و از جبار پرچم سياه عباسي را رها و علم سپيد اختيار كرد و چون از سپيد جامگان بود عبدال عبدالجبار به او پيوست

د و او حرب بن زياد را به جنگ عبدالجبار فرستاد. خزاعيان قومي بكشت. زيرا آنان دعوت براز بنده را اجابت نكردند. منصور خراسان را به پسر خود مهدي دا

 هه(. 148در آن جنگ براز بنده به دست حرب كشته شد و عبدالجبار منهزم گشت و سرانجام دستگير و زنداني شد )

زرتشت اصلاحات انجام داد؟  كدام طرفدار ابومسلم در دين :3مثال 

 هبند ( براز4 ( اسحاق ترك3 فريدآ( به8 ( سنباد1

 :و كشت.  كرد او را دستگيرفريد در نيشابور خروج كرد و در دين زرتشت اصلاحاتي انجام داد و ابومسلم آبه «8»گزينه  پاسخ 

 

ان برداشت؟يد را از ميآفربه يابومسلم با نظر موافق چه كسان :4مثال 

 يع كرمانيجد( 4 هيعبدالله بن معاو( 3 خراسان يموبدان زرتشت( 8 خراسان يدهقانان زرتشت( 1

 :نشان مقابلهه يكننده دد تباهيآفرآمدند و از او خواستند تا با به ينزد و يربدان زرتشتيشابور آمد موبدان و هيكه ابومسلم به ن يزمان  «8»گزينه  پاسخ

 .و به قتل رساند كرد ريهم او را دستگ . ابومسلمكند

 

 ادريسيه

يا ادريسيان در مغرب اقصي در شمال  دارسهسس دولت امؤ ال  هستند. ادريسط ني بن الحسن بن علي بن ابيپيروان ادريس بن عبدالله بن الحسن مث

 كشهته شهد بهه امهر بهرادرش  ي خروج كهرد و چهون او در واقعهه فهخآفريقا بود. وي نخست با حسين بن علي بن حسن بن حسن، در دوره خلافت هاد

هه( و مركز خلافتش را در شهر وليله نزديك مراكش قهرار  118تيسيس نمود )نجا آ در تي علوي و شيعهمغرب رهسپار گشت و دولمحمد بن عبدالله به 

 مقدمش را گرامي شهمردند و حهاكمي را كهه از ،داد كه امروزه معروف به شهر قصر فرعون است. چون مردم مراكش او را شناخته و نس  او را دانستند

او مردي جنگجو  هجري او را به خلافت انتخاب كردند. 118لع كردند و در روز جمعه چهاردهم رمضان سال د خركعباس برايشان حكومت ميطرف بني

 مور سهليمان بهن جريهر رقّهي مهي ت خود بازگشت. ادريس سرانجام به دستر خلافگرفت و به وليله مقرا ان ساز جمله فاس و تلمبود و شهرهاي مغرب 

    هه(. 111) كشته شد.هارون الرشيد، مسموم و 

اي بودند؟ ادريسيان مغرب تابع چه فرقه :5مثال 

 ( اسماعيليه4 ( اباضيه3 ( معتزله8   ( زيديه1

 :و از شيعيان زيديهه بودنهدكردند فريقا حكومت ميآدر مغرب در شمال آنان  بود. گذار ادريسيانادريس بن عبدالله بن حسن بنيان  «1»گزينه  پاسخ. 

 حكومت تشكيل داد. آنجا  فريقا گريخت و درآبه  پس از واقعه فخ ادريس
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و  اندمخالفان ايشان از اهل قبله مشهرككنيه داشت، گرفتند و گويند:  راشد ابوپيشواي خويش نافع بن ازرق كه از اي از خوارج هستند كه نام خود را فرقه

تها  ا عبيدالله بن مهاحوز بيعهت كردنهد. ويو زن و فرزندش جايز است. پس از كشته شدن نافع، پيروان او ب خون او كه به مذه  ايشان در نيايد ريختنهر 

 هه كه در سِلبّري كشته شد پيشواي ايشان بود.  55شوال سال 

ه پراكنده شدند. ازارقه سنگسهار )رجهم( ، ازارقه با قطري بن الفجاه كه از دليران زمان خويش بود بيعت كردند، بعد از قتل قطري، ازارقاوشدن  پس از كشته

و اداي امانت ايشان جايز نيست و حد شرعي را درباره كسي كه قهذف  اندمشترك كردن را منكر شدند و خيانت در امانت را روا دانستند و گفتند مخالفان ما

 كردند. نمودند جاري ميكرد را روا ندانستند، ولي حد شرعي را بر كساني كه قذف زنان شوهردار ميدار ميمرد زن

خواندند و خوارج عمان و يمامه نيز به ايشان پيوستند. حجاج بن يوسف، مهل  بن ابي صفره را بهه  «اميرالمومنين»بيعت كردند او را  ازارقه چون با نافع بن ازرق

 دانستند.ملجم را در شهيد كردن آن حضرت بر حق مي نب جنگ ايشان فرستاد و از آن كشتار بسيار كرد. ازارقه علي )ع( را كافر شمردند و عبدالرحمن

گفتند كهه اطفهال مشهركان دانستند و ميكردند كافر شمردند و ريختن خون اطفال و زنان مخالفان را جايز ميايشان خوارجي را كه از جنگ با مخالفان خودداري مي

كهه پهيش از  ه پيغمبري بفرستدداند پس از نبوتش كافر خواهد شد و جايز است كر حالي كه ميگفتند كه جايز است خداوند پيامبري بفرستد دو نيز مي انددوزخدر 

 اندر افتند. كافر بوده و از وي گناهان كبيره و صغيره صادر شده باشد و نيز گويند كه: مرتكبان كبيره جملگي كافرند و با ديگر كفار به دوزخ  شنبوت

؟بودند ارقه در دين منكر چه امرياز :6مثال 

 رهيگناه كب( 4 رجم( 3 كفر و شرك مسلمان( 8 وسف در قرآنيسوره ( 1

 :نگسار كردن )رجم( را منكر شدندسها آن فرقه ازارقه از خوارج نافع بن ازرق بود و يبان «3»گزينه  پاسخ. 

 
 اسحاقيه

شت ولي از محبوبيت ابومسهلم در مهاوراءالنهر اسهتفاده كهرد و گفهت: كه از نسل يحيي بن زيد بن علي بود و دعوي امامت دا ترك هستنداز پيروان اسحاق 

 شت زنده است و روزي ظهوركند و دين خود را زنده گرداند. ياست و زرتشت او را فرستاده و زرتابومسلم از انب

پرسيد پاسخ اط دارد، چون  كسي از وي چيزي ميگفت كه با جنيان ارتبصاح  اخبار ماوراءالنهر گويد كه: وي از مردم ماوراء النهر و شخصي امي بود و مي

 گفت.آن را پس از يك ش  از قول جنيان به او مي

در بين تركان آن حدود زيسته بود لق  ترك يافته بود. وي  چند ظاهراً از ياران ابومسلم بود و ابومسلم او را به ماوراء النهر فرستاده بود و او چون يكاسحاق 

رزاميه و بومسليه را كه هواداران ابومسلم بودند و ظاهراً خلافهت را بعهد از سهفاح حهق ابومسهلم آنجا  م باز به ماوراء النهر رفت. درپس از كشته شدن ابومسل

ن فهرا نان نيز كه در آن حدود بودند به وي پيوستند. گويند اسحاق نهزد اينهان چنهاگرد آورد. حتي بعضي از مزديس ،دانستندشمردند و او را نيز زنده ميمي

 اسحاق دوام نيافت و سريع سركوب شدند.  فرستاده زرتشت نيز هست. نهضت نمود كهمي

خواند؟ي ميش را از نسل چه كسياسحاق ترک خو :7مثال 

 ديبن ز ييحي( 4 حمزه آذرك( 3 يمان( 8 ابومسلم( 1

 :دانسترا از نسل يحيي بن زيد مي ام كرد و خودياسحاق ترك در ماوراء النهر به اسم ابومسلم ق  «4»گزينه  پاسخ. 

 
دارند و  اش محمد بن اسماعيل اعتقادوادهترش اسماعيل يا نجعفر صادق )ع( به امامت فرزند مههايي است كه بعد از حضرت امام اسماعيليه نام عمومي فرقه

 اند. ده و قرامطه خوانده شدهميه، سبعيه، حشيشيه، ملاحه، تعليهاي گوناگون مانند باطنينام گاه بر بلاد مختلف به

براساس بعضي ولي  ،تر خود اسماعيل را به جانشيني خود برگزيدق )ع(، امام ششم شيعيان فرزند مهاند حضرت امام صادگفته ،كه در تواريخ آمده استچنان

كرد. مقارن همين زمان اسماعيل زندگاني را بدرود گفت. حضرت صادق )ع( سپس چون اطلاع يافت كه او جواني فاسق است وي را از اين مقام خلع روايات 

 فرزند چهارمش موسي الكاظم )ع( را به جانشيني خود اختيار كرد. 

از  به خاك سپردند. پهيشالخرفة وي را در گورستان بقيع  .هجري يعني پن  سال پيش از درگذشت پدرش امام صادق )ع( بود 143وفات اسماعيل در سال 

عريض كه در روستاي به خاك سپردنش براي رفع شبهه حضرت صادق والي مدينه را با جمعي انبوه از معاريف و مشايخ آن شهر حاضر كرد و اسماعيل را از 

بهه خطهوط آن موشح  نمود و محضر بنوشت به وفات او،هاي مردمان به شهر آمده بودند به ايشان بر دوش و بود وفات يافتهآنجا  چهار فرسنگي شهر است و

 جماعت، تا او را در بقيع دفن كردند. 

سهخن بهه ميهان بهود لخطاب نخست از موالي بني اسهد يا مقلاص بن ابي ا زينبابوالخطاب محمد بن ابيه نام وليه اسماعيليه غالباً از شخصي بمنابع ادر 

ب امام محمد باقر )ع( و امام صادق )ع( بود و به سب  سخنان غلهو آميهزش آيد كه در كار امامت اسماعيل دست داشته است. ابوالخطاب نخست از اصحامي

 امام او را لعنت كرد و از وي بيزاري جست.

 اسماعيليه 

 ازارقه



 
 

 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  851تاريخ اسلام 

پرداخت و آن دو امام را به نويسد كه: ابوالخطاب نخست از دعات امام محمد باقر )ع( و امام جعفر صادق )ع( بود، سپس درباره آن دو به غلو نوبختي مي

از اين جهت رانده آستان امام صادق )ع( شد و سرانجام به سب  سخنان غلوآميزش به دست عيسي بن موسي كشهته شهد. چهون  ،رساندمرتبه خدايي 

اي كه هنوز در مرگ اسماعيل بن جعفر شك داشته برخلاف عده .ابوالخطاب درگذشت پيروانش به محمد بن اسماعيل نوه امام جعفر صادق )ع( گرويدند

 اي پنداشتند، اينان به مرگ اسماعيل بن جعفر به روزگهار پهدرش گهواهي دادنهد و پسهر او را كهه محمهد بهن اسهماعيل باشهد بهه جهيو او را غاي  م
 امام جعفر صادق )ع( امام دانستند.

درش امام بود و غاي  گشت گفتند كه اسماعيل در زمان پخاص ميليه ياسماعيليه نخست به دو فرقه اسماعيليه خاص و اسماعيليه عام تقسيم شدند. اسماع

د و او امام هفتم شيعه است، ولي اسماعيليه عام معتقد شدند كه اسماعيل در زمان پدرش درگذشت و پيش از مرگش پسهرش محمهد را بهه جانشهيني خهو

م و از زمهان او دوره امامهان تعيين كرد و امام هفتم آن طايفه محمد بن اسماعيل است. از زندگاني محمد بن اسماعيل اطلاعهات صهحيحي در دسهت نهداري
 شود.مستور آغاز مي

فا كرد؟يا يه نقش اساسيليروان امام صادق )ع( در ظهور فرقه اسماعيک از پيكدام  :8مثال 

 مونيعبدالله بن م( 4 مون قداحيم( 3 ابوالخطاب( 8 مبارك( 1

 :او در . انهه رانهده شهديافكهار غال دليلروان امام صادق )ع( بود كه به ياز پالخطاب  يا مقلاص بن ابين  يز ابيابوالخطاب محمد بن   «8»گزينه  پاسخ

 .داشت يه نقش محوريلير فرقه اسماعوظه

 

بود؟ يمبتن يه خاص بر چه اصليليده اسماعيعق :9مثال 

 ليبودن محمد بن اسماع يمهد( 8 ل امام هفتميبت اسماعيغ( 1

 ل و امامت محمد پسرشيماعمرگ اس( 4 دياعتقاد به فلسفه در شرح عقا( 3

 :گشهت و يهل در زمان پدرش امهام بهود و غايگفتند كه اسماعيه خاص ميليم شد. اسماعيعام تقسه به دو فرقه خاص و يلياسماع  «1»گزينه  پاسخ  

 .عه استيامام هفتم ش

 

و گفتنهد:  زيدنهدبرگبن محمد، محمد بن اسماعيل را بهه امامهت كه پيروان مبارك غلام اسماعيل بن جعفر بودند پس از جعفر  مباركيهنويسد: نوبختي مي

زيرا پس از حسن )ع( و حسين )ع(، امامت از  ،رسدميپس از وي امامت به برادرش موسي كاظم )ع( ن .چون اسماعيل در روزگار پدرش امام بود و درگذشت

 و امامت حق محمد بن اسماعيل است.رسد برادر به برادر ديگر نمي

موران عباسي در آنجها نزديك حمص ساكن شدند و از بيم مي اند كه: خانواده محمد بن اسماعيل به شام رفته در شهر سلميهاسماعيليه روايت كردهمورخان 
ل بهن جعفهر الزمان از نسهل اسهماعيدادند كه ظهور مهدي آخربشارت ميفرستادند و مردم را زيستند و دعاتي به اطراف بلاد اسلام ميبه صورت بازرگان مي

تر بود و تا سال صد و هفتاد و نه يعني چهار سال قبل از وفات موسي ي خود امام موسي كاظم )ع( بزرگمحمد بن اسماعيل هفت سال از عمو نزديك است.

 بن جعفر )ع( حيات داشته است. 

كرد و بدان سب  بهه ي داشت و آب مرواريد را عمل ميالي و چشم پزشكاز مردم خوزستان بود و شغل كح التاً: ميمون اصميمون قداح و پسرش عبدالله

اسهماعيل  چون پس از مرگ محمد بهن .رفتشتي بودند و از دعات بزرگ اسماعيلي به شمار ميلاً پدرانش زرتاحتمهراً ايراني و املق  گشت و ظا« القداح»
سهم رد كه او از فرزندان عبدالله بن محمهد بهن اسهماعيل و نهامش ابوالقاوانمود ك و وي پسر بچه كم سني را نشان داد ،ميان دعات اسماعيلي اختلاف افتاد

 حسن و جانشين وي است. 

پسرش عبدالله شيعه امامي و از اصحاب امام جعفر صادق )ع( و ايراني و خوزستاني الاصل بودند و به سب  مهدتي  علماي رجال شيعه معتقدند كه ميمون و
و طرفدار اسماعيل بن جعفر و پسرش محمد  گراييدميمون بر ارر معاشرت و آميزش با ابوالخطاب به مذه  غلو  سپس به مكي شدند؛اقامت در مكه معروف 

پهس از او پسهرش عبداللهه  و مذه  بهاطني را بهه وي تلقهين كهرد.قيم محمد بن اسماعيل و مربي او شد  ،گذشتبن اسماعيل گرديد. چون ابوالخطاب در

 آغاز قرن سوم هجري بود. ن اسماعيل درآمد. وفات عبدالله در جانشين وي شد و به خدمت محمد ب

 در اصطلاح اسماعيليه امام بر دو نوع است، يكي مستودع و ديگري مستقر.  ع و مستقر:دامام مستو

ي بهر او را حقهاينكهه  ، جهزترين اهل زمهان خهود باشهدفرزندان او و داناي به همه اسرار امامت و بزرگترين مهم : كسي است كه پسر امام وامام مستودع

كسي است كه از تمام امتيازهاي امامت برخوردار است و حق دارد كه امامت را بهه فرزنهدان و  امام مستقرنيست و امامت در نزد او وديعه است.  فرزندانش

 آوريم:مي در ذيلستر ر و مستودع اسماعيلي را در دوره جانشينان خود واگذارد، اينك شجره امامان مستق
 ائمه مستقر از فرزندان اسماعيل: محمد بن اسماعيل، احمد، الحسين، علي )المعل(، محمد القائم

 ائمه مستودع از فرزندان ميمون قداح: ميمون، عبدالله، محمد الحسين، احمد، سعيد
 )پدر سعيد(ه السماوات السبع: اسماعيل، محمد، احمد، عبدالله، محمد، الحسين، احمد روز معروف به شجرشجره ائمه د

 ،الاصهل بهودكهه ايرانهيوشبب حسين بن حدعات اسماعيلي معروف بهه هجري يكي از  852در سال  .نخستين دعوت مسلح اسماعيليه در كشور يمن بود
يس اولهين دولهت موفهق بهه تيسه و اي از قلاع آن ناحيه را فهتح كهردگروهي از قبايل يمن را گرد آورد و دعوت امام اسماعيلي منتظر را ظاهر ساخت و عده

 گشت. منصور اليمناز اين جهت ملق  به  ،اسماعيلي در يمن گرديد



 
 

 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  858 فرق و مذاهب اسلامي  :هشتمفصل 

ه شهري در به فسطاط مصر كآنجا  هه از 821از بيم قرامطه از سلميه به رمله در فلسطين گريخت و در او  ،آن هنگام عبيدالله المهدي بود امام اسماعيليه در

هايي به اطراف روان ساخت تا مهدي را هر كجا كه هست دسهتگير نماينهد. خليفه عباسي پيك .را اعلام كرد و امامت و دعوت خويش مدنزديكي قاهره بود آ

به تونس رفت و به ابهو عبداللهه شهيعي كهه پيشهواي داعيهان آنجا  ت يافت و ازولي به دست يكي از دعات خود نجا ؛گرفتار شودمهدي در مصر نزديك بود 

 در مغرب بود برسيد.اسماعيلي 

در ميان قبيله كتامه ندا در داد: هذا امهامكم  ري نشاند ووي بيعت كرد و او را بر ستو رده بود بادر آوبوعبدالله كه قبيله كتامه )قتامه( را به كيش اسماعيلي ا

هه( عبيدالله مهدي لشكري براي فتح  341شوند. پس از چندي )هذا امام الحق، هذا هو المهدي. از اين زمان اسماعيليان از دوره ستر به دوره ظهور وارد مي

هه( ساختن  343مصر فرستاد و بر اسكندريه و فيوم دست يافت و از مغرب به تونس رفت و در جزيره الخلفا در كنار دريا و نزديكي قرطاجنه قديم )در سال 

 گذشت.در همان جا در هه 388نام نهاد و در سال  مهديهاز آن فراغت يافت و آن را  هه 345آغاز كرد و در  را شهري

بها و هه خلافت كهرد  421تا  481از  او .ابوتميم معد نام داشت المستنصر ،هشتمين خليفه فاطمي كه ذكر پدران او در پيش گذشت اسماعيليه در ايران:

اما ظههور  ،اسيري او را از بغداد براندن بسيكي از پيروانش به نام ارسلاخلفاي بغداد رقابت داشت و بر ضد خليفه قائم عباسي به تحريك پرداخت و به وسيله 

هذا دعات و مبلغان خلفاي فاطمي مصر در بلاد عراق و ايران به نشر و تروي  مذه  سلجوقي و ورود او به بغداد خلافت عباسيان را نجات داد. معطغرل بيك 

 اسماعيليه پرداختند. 

داشت؟ يتيه چه خصوصيليامام مستقر در نظر اسماع :11مثال 

 .اسرار بود همهمشرف به ( 4 .امامت را داشت يحق واگذار( 3 .  استيهمواره از نظر غا( 8 .امامت را نداشت يحق واگذار( 1

 :امامت برخوردار اسهت و حهق  يازهايبود كه از تمام امت ي. امام مستقر كسامت دو نوع بود : مستودع و مستقره اميليدر نظر اسماع  «3»گزينه  پاسخ

 .نانش واگذارديبه فرزندان و جانش امت رادارد ام

 

ايشان گويند ذات باري تعالي برتر از وهم و فكر و عقل است و خداوند بالاتر از حد صفات است. با هيچ صفتي و تعيهين و حهدي عقايد كلامي اسماعيليه: 

مشكل صهدور كثيهر از واحهد آنكه  براي ،اء از باري تعالييشدور اص مسئلهتنزيه در همين دليل به به  ؛چه به سب  و چه به ايجاب از وي سخن گفتن نتوان

ا كلمه ابداع، عقل كل يا عقل اول در وجود آمده سپس نفس كلي از كلمه امر به توسهط عقهل وجهود يافهت. از اعتقاد دارند كه امر باري تعالي ب ،پيش نيايد

 ه فصل اجرام سماوي مواليد هستي پذيرفتند. طبايع و از طبايع امهات و از امهات بعقل كل،  تيييدنفس كلي به 

انبعاث است. صدور عقل كل از كلمه امر به طريق ابداع است و صدور موجودات روحاني و جسماني كه توسط عقل و نفس از امر باري تعالي به طريق ابداع و 

. اما ابداع چيزي را گوينهد كهه نهه در از چيز ديگر پديد آيدمان ولي فرق ميان ابداع و انبعاث آن است كه انبعاث چيزي است كه نه در مكان باشد و نه در ز

 مكان باشد و نه در زمان و از چيزي پديد نيامده باشد. 

اند و شمار آنان هفت است و هر ناطقي را يك وحي است و وحهي را نيهز امهام همان پيغمبران اولوالعزم ، ناطقاست ظهر عقل كل در اين عالم وجود ناطقم

ل بود، ناطق چههارم كه وصي او اسماعيو سام بود، ناطق سوم ابراهيم ي اكه وصشيث بود، ناطق دوم نوح  ناطق نخستين حضرت آدم بود كه وصي او گويند.

الصفا )پطروس( بود، ناطق ششم حضرت محمد )ص( بهود كهه وصهي او شمعون كه وصي اوپنجم حضرت عيسي  بود. ناطق كه وصي او يوشعحضرت موسي 

علي )ع( را وصي يا اساس و پهس از او حسهن )ع( و حسهين )ع( و زيهن العابهدين )ع( و بود، ناطق هفتم اسماعيل بود، زيرا حضرت محمد )ص( و ( )ععلي 

 بودند. هفتمين ايشان اسماعيل بود كه قائم است.  محمد باقر )ع( و جعفر صادق )ع(

فرانسه از آن اصل آمده و  Assassinخوانند و اصطلاح مي اساسيوندار وصي است و آنان را اند كه يكي از القاب اسماعيليه اساسي يعني طرفنوشتهبرخي 

 خواندند.در آن زبان به معني اساسيه است نه حشيشيه. زيرا ايشان وصي امام را اساس مي

 اسهت.و وظيفه او بيان اسرار و باطن شهريعت عالم به علم تيويل شريعت است  ،. اساس يا وصياستشرع جديد و ناسخ شريعت قديم  واضع ،گويند كه ناطق

بلكهه بهه  ،داننهدسهت نميرا درها آن كنند و ظاهر. اسماعيليان آيات قرآني و احاديث و احكام شرع را تيويل مياستبيان اسرار و باطن شريعت امام وظيفه 

ن دسترسي و وقوف نيست و بشر محتاج به امام و معلم است كهه آن معاني است كه همه كس را به آاين به سب  مكتوم بودن  معتقدند.ها آن يباطنتفسير 

فتند. گمي مأذون ،يافتدر طريق ايشان راسخ شده و اجازه سخن گفتن ميآنكه  و مستجيب ، معاني را روشن سازد. كسي را كه تازه به كيش ايشان درآيد

 خدا بر خلايق است.  او حجت گرفت. يعني گفتارنام مي حجتيافت رتقاء ميرياست داعيان اخوانند و چون به مي داعيرسيد چون به درجه دعوت مي

رسيد و در آخرين مرتبهه مقهام مي وصايت و اساسشد. پس از مرتبت امام به مقام خوانده مي امامگشت نياز مييافت و از معلم بيچون مرتبت ولايت مي

گانه بودنهد. از آنان همواره ملازم خدمت او بودند. هفت تن ميمور جزاير سبعه يعني اقاليم هفت ت داشت كه چهار تندوازده حج يافت. هر اماميرا مي ناطق

 كردند. ولي براي مبتديان اين كلمات را به معني معمول آن تفسير مي ،اسماعيليان به بهشت و دوزخ جسماني معتقد نيستند

مام روزگار است در عصر خهود و است در مرتبه خويش و ا در زمان خويش و وصي اوحقيقت عقل است و در بهشت رسول خدا )ص( معتقدند كه بهشت در 

 يه هسهتند.ازماندگان دو فرقه نزاري و مسهتعلشوند كه بتقسيم مي «هرهبُ»و  «آغاخانيه»اسماعيليه امروز به دو طايفه  در بهشت گفتار رسول خداست. كليد

ريشه هندي  زنيز ا« بهره» شد. « خوجه»حمله مغول صورت گرفت كه منجر به وجود آمدن فرقه  ر ايامنخستين فعاليت تبليغي اسماعيليان نزاري در هند د

هجري عبدالله نامي به دستور المستنصربالله از مصر به عنوان داعي به گجرات هند فرستاده شد، وي فرقهه  454به معني تجارت گرفته شده است. در سال 

 اند. معروف« هرهب»ند وجود دارند به سماعيلياني كه امروز در هرا در هند به وجود آورد. ا« بهره»



 
 

 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  853تاريخ اسلام 

اولين دولت اسماعيلي در كدام سرزمين تأسيس يافت؟  :11مثال 

 يمن( 4 شام( 3 ايران( 8 مصر( 1

 :شد. در يمن اسماعيلي  دولت ولينو موفق به تيسيس ا در يمن به دعوت براي اسماعيليان پرداخت بودوش  كه ايراني الاصل حسين بن ح  «4»گزينه  پاسخ 

 

دار بود؟ اعيان اسماعيلي را چه كسي عهدهرياست د :12مثال 

 ميذون( 4 حجت( 3 امام( 8 ناطق( 1

 :گرفت و گفتار او حجّت خدا بر خلايق بود. حجت نام مي ،يافتزماني كه داعي به مقام رياست داعيان ارتقا مي  «3»گزينه  پاسخ 

 

؟است يان قائم چه كسيليبه اعتقاد اسماع :13مثال 

 ل بن جعفرياسماع( 4 امام صادق )ع(( 3 حضرت محمد )ص(( 8 )ع( يامام عل( 1

 :ل فرزند امام صادق )ع( بود كه در نظهرين ناطق اسماعيهفتم. بودند يوح يه به هفت ناطق معتقد بودند كه هر كدام دارايلياسماع  «4»گزينه  پاسخ 

 .استيو خاتم انب يدمه قائم وها آن

 

 
هه در بغداد در گذشت. وي از نوادگهان  384هه در بصره تولد يافت و در 854اشاعره پيروان مكت  كلامي ابوالحسن علي بن اسماعيل اشعري هستند كه در 

 پرداخهت و« معتزلهه»تدلال موختن اصول و روش اسهد ابوعلي جبايي به آاو تا چهل سالگي در محضر استاد خو .ابوموسي اشعري از اصحاب رسول خداست

جبايي شوهر مادرش  ابوعلياينكه  با وي خلاف جست و از استاد خود جدا گشت و با« اصلح»و « صلاح» مسئلهاستاد خود اعتراض كرد. روزي در  سرانجام بر

شافعي شد ولهي در  ابع مذه هه( و ابوالحسن اشعري در فروع فقه ت 344كارا كناره گرفت )آش« معتزله»نيز بود، او را ترك كرد و در مسجد بصره از طريقه 

داد و مهذه  برد و اصول آن را با عقايد اهل سنت و جماعت وفق ميكار ميه ادله كلامي را ب« اصحاب سنت و حديث»اربات عقايد ديني خود با وجود نهي 

 اشعري را بنياد نهاد. 

چون خود پيشتر با معتزله همكاري داشت و روش كار ايشان و نقاط ضعف فلسفه آنهان  .م جديدي در ميان اهل سنت و جماعت گرديدعلم كلا اشعري ناشر

را « اههل سهنت»كه شيوه برهان و كلام بهود، طريقهه « معتزله»دانست به كمك علماي سنت و جماعت بساط ايشان را برچيد. اشعري در مقابل روش را مي

 يت خداوند در آخرت شد. خدا و ضرورت رؤ« صفات»و « ذات»ين و تفاوت ب« قدم قرآن»ت نمود و برخلاف معتزله معتقد به تيييد و تقوي

به خلاف اعتقاد آنان شد،  قائلدادند، صريحاً من و نه كافر، قرار ميؤنه م« بين المنزلتين منزلة»همچنين درباره مرتكبين گناهان كبيره كه معتزله آنان را در 

 ييد اعتقاد سنت و جماعت، برخلاف براهين و تيويلات معتزله، به اقامه حجت و برهان پرداخت.تيدر تبيين و  و

بغداد را « دانشگاه نظاميه»خواجه نظام الملك وزير ال  ارسلان سلجوقي مذه  اشعري را در دوران خود تقويت كرد و براي تروي  آن مذه  كلامي بود كه 

 ار آن مذه  در مماليك اسلامي بپردازد. تيسيس كرد تا به انتش

لحهرمين جهويني، ابواسهحق ، اسفرايني، امام افوركاز طرفداران سرسخت مذه  اشعري كه در تقويت و تروي  اين طريقه اهتمام كردند، ابوبكر باقلاني، ابن 

 شريف جرجاني و تفتازاني بودند. دالدين ايجي، ميرسيدضامام فخر رازي، قاضي ع ،سس دولت موحدين در مغربؤحامد غزالي و ابن تومرت مشيرازي، ابو

اند و چهون بصر و كلام را براي خداوند ازلهي دانسهته علم، قدرت، اراده، سمع،، كه صفات اندهاي اسلامد و صفاتيه همان سلفيهستن« صفاتيه»اشاعره همان 

 خواندند.  صفاتيهها را سلفي ،معتزليه نفي صفات كردند

كدام فرقه برخاستند؟با د خود به مقابله ياعره با عقااش :14مثال 

 معتزله( 4 هيشافع( 3 هيصفات( 8 هيلياسماع( 1

 :ز بها ياد نهاد به سهتيكه بن يديبود و با علم كلام جد يسس فرقه اشاعره بود كه در فروع فقه تابع مذه  شافعؤم يابوالحسن اشعر  «4»گزينه  پاسخ

 .ان پرداختيو نگرش معتزل روش

 

؟شودينممحسوب  يفداران مذهب اشعرر از طريک از افراد زيكدام  :15مثال 

 يامام فخر راز( 4 ينين جويامام الحرم( 3 يردالملك كنديخواجه عم( 8 خواجه نظام الملك( 1

 :افهراد اشهاره شهده و  يل نبهود. ولهيهدخ يدر نشر مذه  اشعر يول ،بود يبزرگ دوره سلجوق ياز وزرا يدالملك كندريخواجه عم  «8»گزينه  پاسخ

 .را به عهده گرفتند يامر نقش مهم نيگر در ايد ياريبس

 اشاعره 



 
 

 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  854 فرق و مذاهب اسلامي  :هشتمفصل 

 افطحيه

. بودنهدو قائل به انتقال امامت از امام جعفر صادق )ع( به فرزند آن حضرت عبدالله بن جعفر، ملق  به افطح الرأس يا افطح الرجلين « شيعه»افطحيه از فرق 

را امام دانسهتند، چهون عبداللهه را  عبدالله افطحمعتقدند و بعد از آن حضرت )ع( كه به امامت شش امام تا امام جعفر صادق  اي از شيعه هستندآنان فرقه

 فطحيه نيز گويند. او راپيروان خواندند. مي« افطح»پاهاي پهن بود، از اين رو او را داراي سري پهن و به قول بعضي 

 بكتاشيه

درس  شد و در نزد علهي احمهد يسهويمتولد بود. گويند كه در نيشابور از متصوفه اي مذهبي و هستند كه پيشواي طريقه حاج بكتاشپيرو شخصي به نام 

گذشت. طريقه بكتاشيه در قرن شانزدهم ميلادي در آناتولي يعني آسياي صغير رواج  فهراوان يافهت و عقايهد ايشهان شهبيه هجري در 132خواند و در سال 

برخلاف آن طايفه است  ولي اعمال و رفتار ايشان ،دانندبيشتر بكتاشيه خود را از اهل سنت و جماعت مياينكه  . بابود« الهيانعلي»و  «كبَشَ»و « اشيهقزلب»

ارده صهادق )ع( و چهه امامت ائمه ارني عشر به خصوص امهام جعفهر دهند ونام ميو عمر و عثمان را دشكه ابوبكر چنان .شيعه شباهت دارد ةبيشتر به غلاو 

اللهه و محمهد )ص( و علهي )ع( هسهتند.  ان تيرير كرده است و معتقد به تثليثيشستايند. در عين حال عقايد مسيحيان نيز در امعصوم )ع( را به بزرگي مي

خواندنهد بهه مي« بابها»را گذارند. ايشان در پيش شيخ خود كه او و بر سر سفره خود شراب و نان و پنير مي آوردندميمانند مسيحيان عشاي رباني به جاي 

 كنند. او طل  آمرزش مي نمايند و ازگناهان خويش اعتراف مي

  مقهدس او را از كته« نامههجاويهدان»كتاب شمارند و بود محترم مي« حروفيان»الله حروفي را كه پيشواي لند و فضاايشان معتقد به اسرار اعداد و حروف

 نامند.مي« فرشته اوقلي»و به تركي « نامهعشق»شمارند و اين كتاب را به فارسي مي

يعني پسران حاج بكتاش نامند. ايشان عبادات شريعت اسلام را كه نماز و روزه و ح  « اوغلري»حاج بكتاش را پير اول خوانند و پيروان او فرزند حاج بكتاش 

 آورند. و زكات باشد به جاي نمي

قايد مسيحيان بود؟  كدام فرقه دوره عثماني تحت تأثير ع :16مثال   

 نقطويان( 4 شبك( 3 يارسان( 8 بكتاشيه( 1

 :و صهوفيانه بنها  شهيعهكتاش با عقايهد زمان عثمانيان بود كه توسط حاج ب ميلادي در آسياي صغير وشانزدهم از فرق قرن بكتاشيه   «1»گزينه  پاسخ

 تحت تيرير عقايد مسيحيان بود. و گذاشته شد

 

 تناسخيه

« تجسهيم»بهه  و نصاري قائهل« تناسخيان»و مانند  در ابدان آدميان دانند اند و خداوند را حالّكرده« تشبيه»غالباً ائمه را به خدا « ةغلا»رستاني به قول شه

آذربايجهان ذقوليهه و  اند، در اصفهان خرميه و كودكيه و در ري مزدكيه و سهنباذيه و دردر هر سرزميني نامي بر خود نهاده خداوند شدند. پيروان اين عقايد

 شوند. النهر مبيضه يا سپيدجامگان ناميده مياط محمره يا سرخ جامگان و ماوراءبعضي از نق

شود و به بدن حيواناتي ماننهد چهارپايهان و مي« نسخ»عبارت از اعتقاد به اين است كه روح به مجرد جدا شدن از بدن انسان، به بدن انسان ديگر « تناسخ»

 گويند. « رسخ»و به نباتات و گياهان و جمادات  «فسخ»تر و گزندگان و به بدن حيوانات پست« مسخ»درندگان 

 
يشهان بهر دهند و براي بندگان او هيچ گونه اختياري قائل نيستند. امي معتقدان به جبر و زور، كساني هستند كه تمام افعال بندگان را به خداي تعالي نسبت« جبريه»

انهد و «جهميهه»كهه « جبريه خهالص»هستند. « اشاعره»خوانند و ايشان از مي« كس »اي اختيارند كه آن را به گونه اند و قائلگروهي كه جبريه متوسط اند:دو گروه

            اند.«جبريه»ه، ضراريه و بكريه از . فرق جهميه، نجاريه، كلابينيستنداي براي بندگان قائل گونه قدرت و ارادههستند و هيچ« جهم بن صفوان»پيرو 

؟ستينة كدام اعتقاد از جمله اعتقادات اهل غلا :17مثال 

 .رياعتقاد به جبر و تقد( 8 ه امامان به خداوند.يتشب( 1

 .م خداونديتجس( 4 .اءيدر اجسام و اشها انتقال روح( 3

 :ان بوديغال يرد از اعتقادات اساسموا يه بود و باقيجبر يات اساسر از جمله اعتقادياعتقاد به جبر و تقد  «8»گزينه  پاسخ. 

 

ست؟يه كيفرقه جبر يبان :18مثال 

 يحسن بصر( 4 جهم بن صفوان( 3 معبد بن عبدالله( 8 يتق يجعفر بن عل( 1

 :هجرى(  182يه خروج كرد و منهزم و مقتول شد )او در خراسان بر نصر بن سيار عامل بنى ام. ه بوديفرقه جبر يجهم بن صفوان بان  «3»گزينه  پاسخ

ه فعل و عملى مخلوق بارى تعهالى اسهت و انتسهاب اعمهال به هر. ستا و پيروان او را جهميه گويند. اينان معتقد بودند كه انسان در همه اعمال خود مجبور

 . ستا مجازروي مخلوق از 

 جبريه 



 
 

 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  855تاريخ اسلام 

 جعفريه

 زيهرا وي پهس از بهرادرش انهد. خوانده ابجعفبر كبذاو را « شهيعه اماميهه»كهه  نهد)ع( بودري بهرادر حضهرت امهام حسهن عسهگي، پيروان جعفر بن علي تقه

سالگي درگذشت و قبهرش در خانهه پهدرش در  45هه بود و در  811كرد و منكر فرزند داشتن آن حضرت بود. وفات وي در حسن بن علي )ع( دعوي امامت مي

امامت به بهرادرش خواههد رسهيد.  ،گذرد و او را فرزندي نباشد، گفتند: اگر امامي درحسن عسگري )ع( بودند امام سامرا است. اين فرقه چون منكر فرزند داشتن

 جست. ميتمسك به مقام امامت شناخته شود به اقسام وسايل آنكه  براي ،ل  و طال  مقام برادر بودطدوست و عشرتنياكه مردي د« جعفر كذاب»

 حروريه

كهه ديههي در « حهروراء»در  ،گشت، خوارج كه در آن زمهان دوازده ههزار تهن بودنهدباز مي آنگاه كه حضرت علي )ع( از صفين هستند،« خوارج»حروريه از 

 موسوم شدند.« حروريه»از اين رو به  ،گرد آمدند بود نزديكي كوفه

و دلايل  ايستادر بيرون آمد و براي مناظره در پيش ايشان و شبث بن ربعي بودند. چون حضرت علي )ع( از ميان لشك آنان در آن روز عبدالله بن كوا انسردار

 دند. خود را برايشان روشن كرد، ابن كوّا، با ده تن از سواران خويش پيش آمد و از وي پوزش و زينهار طلبيد و ديگر خوارج روي به نهروان نها

 توليّ و دوستي شيخين يعني ابوبكر و عمر شدند. ايشان اموال وع( و عثمان و به تكفير امت اسلام و تبري از دو داماد پيغمبر )ص( يعني علي ) حروريه قائل

   اصلاً باور نداشتند. را « سنت»و بودند  و تنها معتقد به قرآندانستند زنان مخالفان خود را حلال مي

 حلوليه

خداونهد بهه  به تجسمّ و تجسهد نام دارند. حلوليه، قائل« حلوليه»بودند خداوند در آدم ابوالبشر و انبيا و ائمه و ديگران معتقد « حلول»هايي كه به همه فرقه

بودند. وحهدت « ولحل»به  قائل طلمانيه و دروزيه يه،عزاقر سجائيه، بيانيه، جناحيه و نجديه از نصريه، رزاميه، باطنيه، شيعه مانند: ةصورت بشرند. بيشتر غلا

 شوند. ميوجوديه و اتحاديه از صوفيه نيز از حلوليه شمرده 

اصهطلاح حكمها عبهارت از يكهي  به معني درآمدن چيزي در چيز ديگريست و در در لغت حلول .تخداوند به صورت بشر اس در اينجا حلول تجسمّ و تجسد

 كه از اشاره به يكي اشاره به ديگري لازم آيد. چيزي با چيز ديگر است، چنانشدن 

 خرميهّ

يني و سياسي كه مدتي پس از كشته شدن ابومسلم خراساني برخاستند. بنا به روايت دينوري و طبري، آغاز كار ايشهان اي بودند ددينان فرقهخرميّه يا خرم

هاي ايهن مهذه ، از مخالفهان لق  دادند، زيرا آنان شعار و پرچم سرخ داشتند و همه فرقهه« محمره»هجري بود، اولين طرفداران اين فرقه را  128در سال 

 ودند. عباس بخلافت بني

« نامهسياسهت»قول نظام الملهك در به هجري است و آن واقعه خروج سنباذ گبر است كه  131نان در تاريخ آمده در وقايع سال آنخستين باري كه نامي از 

طايفه محمره  158در سال  دينان بر وي گرد آمدند و بنا به روايت دينوريبومسلم خروج كرد و مزدكيان و خرما خونخواهيشهر نيشابور به در  131به سال 

 در گرگان خروج كردند و عمر بن علاء به سوي آنان شتافت و اين واقعه در زمان خلافت مهدي پسر منصور اتفاق افتاد.

ظهاهراً  دانسهتند،كردند. خرميهان خهود را از مزدكيهان ميفرا رسيد، خرميان در سرزمين جبال براي نخستين بار قيام  128در جاي ديگر گويد: چون سال 

 ر گرفته بودند. اشيعه قر ةايشان بقاياي مزدكيان پيش از اسلام بودند كه در دوره اسلام تحت تيرير عقايد غلا

چيزي كه ظاهراً مسلم است، مذه  آنهان از ديهن مهزدك نشهيت  .آلوده به غرض و تهمت است ،انددينان نگاشتهدرباره عقايد خرمبه طور كلي بيشتر آنچه 

كه آنهان را  استهاي اصلي عقايد آنان خرسندي و دلخوشي به زندگي بوده است و بر همين اصل دينان را مزدكيان جديد بايد دانست. از هدفگرفته و خرم

 اند. ناميدند، در دين ايشان زن و مرد از هم جدا نبوده و با هم اشتراك مساعي داشتهخرمي يا خرم دين مي

از يك پيكر به پيكر ديگر و سهوم « انتقال روح»يعني حلول ارواح در ابدان انسان و حيوان و ديگر « تناسخ»ان نخست عقايد اصولي ايشگويد: شهرستاني مي

 كند. يا بازگشت به اين جهان بوده است، اين اعتقادات را مقدسي نيز تيييد مي« رجعت»

ندند؟ را امام بعدي خوا اوكدام فرقه پس از امام حسن عسگري )ع(، برادر  :19مثال 

 واقفه( 4 افطحيه( 3 جعفريه( 8 زيديه( 1

 :ت شد و منكر فرزند داشتن او بود.سگري )ع( بود كه پس از وي مدعي امامجعفر بن علي تقي برادر امام حسن ع  «8»گزينه  پاسخ 

 

چه بوده است؟ اننيدخرم يگذارل ناميدل :21مثال 

 پايبند به كشاورزي و خرم كردن اراضي بودند. ( 8 .به نام خرم بوده است ين فرقه فرديا يبان( 1

 .در ازدواج ياز اصل اشتراك يريگهبهر( 4 .ياز اصل لذت در زندگ يريگبهره( 3

 :انددهينام ينيا خرم دي يرا خرم ن اساس آنيبوده است و بر هم يبه زندگ يو دلخوش ين فرقه خرسنديا ياصلهاي از هدف  «3»گزينه  پاسخ. 



 
 

 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  855 فرق و مذاهب اسلامي  :هشتمفصل 

 خوارج

اي از پس از داوري حكمين بين حضرت علي )ع( و معاويه به وجود آمدند. هنگام مراجعت حضرت علي )ع( از صفين به كوفهه عهده كه خوارج گروهي بودند

 نهان را للهه. يعنهي فرمهاني جهز فرمهان خهدا نيسهت از ايهن جههت آم دانستند و گفتنهد: لها حكهم الّها بر او شوريدند و حكميت را بر خلاف اسلالشكريانش 

 ، يعني داوري خواهان نخست خواندند. «محكمه اولي»

به معني فروشندگان است و « ةشرا»اند. باشد لقبي است كه دشمنان ايشان به آنان دادهو خارجي كه جمع آن خوارج ميخواندند مي« ةشرا»خوارج خود را 

 كنيم.جان خويش را براي پاداش اخروي فدا مي ند: ماگفتباشد، اين عنوان را بدين علت انتخاب كردند كه ميمفردش شاري مي

گفتند كه: جانشين پيغمبر لازم نيست عهرب و از خوارج علي )ع( و عثمان و معاويه و حكمين )ابوموسي اشعري و عمرو بن العاص( را كافر شمردند. آنان مي

شمشير زن و عادل باشهد. حتهي بعضهي از فهرق  ،او شخصي با تقواآنكه  ه شرطب ،دانستندقبيله قريش باشد، خلافت غير عرب و حتي غلامان را نيز جايز مي

            شمردند.زنان را جايز ميگذاشتند و امامت در خلافت فرقي ميان زن و مرد نمي شبيبيهايشان مانند 

ايشهان تبهري هايي كهه از كاح با زنهان و دختهران و فرقههدانستند. اينان نشمردند و ريختن خونشان را مباح ميرا كافر مي« گناهان كبيره»خوارج، مرتك  

 ند. ستدانمي« واج »و خروج با امامان خود را بر ضد كافران و منافقان  هدجستند را جايز شمرمي

ناپهذير دشهمنان آشهتي كردنهد. خهوارجداد ميقلمه« كافر»طرفدار ايشان باشند، آنكه  از جنگ را ولو كنندگانفرق ايشان، بازنشستگان و خودداريبعضي از 

نداشتند و بعضي از فهرق آنهان چهون عجهارده  را قبول« مخلوق بودن قرآن»ن اصل داران بزرگ و مخالف وجود املاك خصوصي بودند. ايشاو زمين اميهبني

 شد. در قرآن بانبايد چنين داستاني  باشد وميگفتند كه آن داستاني عشقي دانستند و ميسوره يوسف را جزء قرآن نمي

 فرق معروف خوارج از اين قرارند:

 نجدات، پيروان نجده بن عامر   نافع بن ازرق ازارقه، پيروان ابوراشد

 عجارده، پيروان عبدالكريم عجرد   م بن جابربيهسيه، پيروان ابوبهيس هيص

 ر، پيروان زياد بن اصفهصفري    اباضيه، پيروان عبدالله بن اباض

 د شيباني كه پس از وي پيروانش با غزاله مادر او به امامت بيعت كردند. شبيبيه، پيروان شبي  بن يزي

نيز بودند؟كدام فرقه از خوارج معتقد به امامت زنان  :21مثال 

 ازارقه( 4 هياباض( 3 هيهسيب( 8 هيبيشب( 1

 :دانستنديز ميو امامت زنان را هم جا باشديان زن و مرد نميم يت فرقدن به خلافيمعتقد بودند كه در رس وخوارج بودند  هه از فرقيبيشب  «1»گزينه  پاسخ. 

 

نيست؟كدام فرقه خوارج معتقد بود سوره يوسف )ع( جزء قرآن  :22مثال 

 عجارده( 4 بيهسيه( 3 نجدات( 8 ازارقه( 1

 :و در شين قرآن نيست. گفتند آن داستان عشقي است دانستند و ميوره يوسف را جزء قرآن نميسعجارده   «4»گزينه  پاسخ 

 

 اونديهر

فرمهود. ايشهان پيهرو عبداللهه  بش عباس بن عبدالمطل  را به امامهت منصهوپيغمبر پس از خود عمويو معتقد بودند كه عباسي هستند دوره از فرق شيعه 

ل خراسان بودند. راونديه منصور را خداي خهود خطهاب و از اه ةغال  ايشان از غلا راوندي متكلم مشهور بستگي ندارند.راوندي بودند كه به هيچ وجه با اين 

 پنداشتند.محل تجلي روح حضرت آدم مي را ين خليفهظمستحفو فرمانده  ئيلردند و فرماندار مكه را مظهر جبركمي

خليفه نه تنها اكرام و طاعت آنان  ئيل بودند. منصورآدم و هيثم بن معاويه، مظهر جبر مظهر يكنهكردند كه عثمان بن نويسد: راونديان، تصور ميطبري مي

اي غاصه  آن پس منصور از چشم ايشان بيفتاد و ديگر او را خدا ندانسهتند و خليفهه را نپذيرفت، بلكه دويست تن از برگزيدگان ايشان را به زندان افكند، از

ه مقصود آنان نشود تابوتي خالي را بر دوش گرفتند و چنان وانمهود كسي متوجاينكه  كار بردند و راه زندان پيش گرفتند و برايه شمردند. بنابراين نيرنگي ب

 برند، همين كه به زندان رسيدند درها بشكستند و بزرگان خود را آزاد ساختند. اي را براي تدفين به گورستان ميكردند كه مرده

شد. ظاهراً يكهي از مقاصهد راونهديان ، منصور در آن ميان كشته ميشتافتشيباني به ياري خليفه نمي فه حمله آوردند و اگر معن بن زائدسپس به كاخ خلي

 گرفتن انتقام خون ابومسلم از منصور بود. 

 زنادقه

كيفهر  سنت، موج  گمراهي مسهلمانان شهود. گويند كه تفسيرهاي او از نصوص شرعيه قرآن وميدر اصطلاح به مسلمان ملحدي  .زنادقه جمع زنديق است

باشد، زيرا آنان با خدا و رسولش جنهگ كهرده و در زمهين فسهاد سوره مائده قتل و صل  ايشان يا بريدن دست و پا از چپ و راست مي 33زنديق بنا به آيه 

كتاب زرتشت است و چون مانويان و مزدكيان جهرأت اظههار عقايهد دينهي « اوستا» آيد كه به معني مفسرهلوي زنديك ميپ اند. كلمه زنديق، از ريشهنموده

 ناميدند.« زنديك»باشد، از آن جهت ايشان را مي« اوستا»شرح و تفسير گفتند: منظور ما از اين سخنان ا نداشتند به تفسير اوستا پرداخته ميخود ر



 
 

 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  851تاريخ اسلام 

اولهين كسهي كهه  دادند.ه بودند كه خود را به قبايل عرب نسبت داده و عقايد كفرآميز خويش را اشاعه مياز مواليان ايراني در كوفه و حير نخستين زنديقان

اظههار زندقهه  «عقفهابهن الم»هه(، سپس بشار بن برد و صالح بن عبدالقدوس و ابن راوندي و  185در عراق بود )مقتول به  بن درهم جعداظهار زندقه كرد 

فصيل التفرقه بين »زالي در كتاب چنان كه غ ،دانستندكردند. زنادقه سخت مورد تعقي  خلفاي عباسي بودند و علماي اسلام گناه زندقه را قابل بخشش نمي

 «.كلها في الجنه الا الزنادقه»نويسد: ميو شده  ل به تسامحنجات فرق اسلام قائ ارهدر تيويل حديث تفرقه درب« الاسلام و الزندقه

« ظلمت»و « نور»كه قائل به دو اصل قديم مانند صالح بن عبدالقدوس  ،بودند« رنوي»ه و شك در دين و نوعي آزاد انديشي و اغل  زنادقه غالباً قائل به اباح

گفتنهد هجري مهدي خليفه عباسي شديداً به تعقي  زنادقه پرداخت و به محتس  معروف آن زمان عبدالجبار كه او را صاح  الزنادقه مي 153بود. در سال 
 به قتل برساند.  موريت داد كه در بلاد اسلام جستجو كند و هر جا به اين طايفه برخورد، آنان را تعقي  ويم

كردنهد. بردند او را متهم به زندقهه ميهجري به اوج شدت رسيد و به اندك گماني كه درباره دين كسي مي 114و  155هاي ها ما بين سالگيرياين سخت

آب دههان  ،ان تصويري از او موجهود بهودنمودند كه بر صورت ماني كه در آن زمكردند او از زنادقه است به وي امر ميغالباً براي امتحان كسي كه گمان مي
رو( بود بكشد و ظاهراً مانويان از قتهل حيوانهات ي دريايي را كه نام او تزرگ )تذگفتند: مرغكردند و يا ميكرد او را متهم به زندقه ميد، اگر امتناع ميبينداز

عبدالله بن معاويه كه شيعه بود. از جمله كشتند از جمله اتهام زندقه مي به خلفاي عباسي بعضي از مخالفان خود را .به خصوص از قتل اين پرنده ،ابا داشتند

 دند. يي يزدانبخت بوابوعلي سعيد، ابوعلي رجا و ابويح كساني كه خلفاي عباسي به عنوان زندقه مورد تعقي  قرار دادند

دند. از مشاهير و متكلمان زنادقه ابن طالوت و نعمان نامي بودند كه ههر داگشتند و تن به مرگ ميظاهراً زنادقه حقيقي از دين مزدكي و مانوي خود بر نمي
 ل به برتري عجم بر عرب بودند اغل  از زنادقه بودند. ند. شعوبيه يعني ايرانياني كه قائرفتدو استاد ابن الراوندي زنديق مشهور به شمار مي

نبوده است؟كدام يک از افراد زير از زنديقان  :23مثال  

 ابن مقفع( 4 عبدالله راوندي( 3 ابن راوندي( 8 بن طالوتا( 1

 :گذار فرقه راونديه بود كه طرفدار عباسيان و هوادار ابومسلم خراساني بودند و از اهالي خراسان بود ولي زنديق نبود. عبدالله راوندي بنيان  «3»گزينه  پاسخ 

 
نويسهد: او از خطبهاي بنهي مي جاحظ( كه معروف به زيد شهيد است. هجري 12 -188زيدبن علي بن حسين بن علي هستند ) از فرق معروف شيعه و پيرو

ر كوفه اقامت داشت و از تر از او نديدم، ظاهراً ابوحنيفه در نزد او تلمذ كرده باشد. زيد دخوش بيانو تر جوابتر و حاضربوحنيفه گويد: من فقيههاشم بود و ا

را پذيرفتنهد. سهپس زيهد از « معتزلهه»بود، از اين جهت پس از وي زيديه پيرو اهل اعتزال شدند و مكت  « معتزله»ال پيشواي اصل بن عطا الغزودان شاگر

 ن بماند.كوفه به شام رفت و در رصافه در مجلس هشام بن عبدالملك حاضر شد و با او مجادله نمود و هشام او را به زندان افكند و پن  ماه در زندا
هجري چهل هزار تن از مردم كوفهه كهه بيشهتر  184بعد از آن به مدينه و عراق بازگشت و گروهي از كوفيان او را به خروج بر امويان برانگيختند و در سال 

كمك  ران و حمايت از محرومان وو جهاد با ستمكا« سنت»و « كتاب»ايشان خوارج و پيروان علي بن ابيطال  بودند با وي بيعت كردند. او مردم را دعوت به 

     م اصرار فراوان داشت. لظابايد به عدالت قسمت شود و در رد مگفت: )غنائم جنگي( مي فيءباره كرد، و دربه مستضعفان مي

نهاد ان خويش در ميان ميهايي با پيروگاهسال در مخفيهنگام خروج وي، يوسف بن عمر رقفي فرمانرواي عراقين بود. وي دعوت خود را نخست بيش از يك

 و چون گروهي را طرفدار خود يافت خروج كرد. 
. ديوسف به حكم نوشت كه آن قيام را فوراً سركوب كن از قيام زيد آگاه كرد. در حيره بود. جانشين او حكم بن صلت وي را در آن زمان يوسف بن عمر رقفي

 گويي؟مي گفتند كه: درباره شيخين )ابوبكر و عمر( چه چون كار به جنگ كشيد شيعيان كوفه او را اختبار كردند و

 گفت: من از پدرم جز سخن نيك درباره ايشان نشنيدم.
 ناميدند.« رافضه»وي را ترك كردند و از اين جهت آنان را  ،گفتند: تو بايد آن دو را لعن كني و چون از آن كار سرباز زد

بر دروازه  و ندرا به شام فرستاد زيداي كوفه ادامه يافت تا اينكه امويان غلبه كرده او را بكشتند، و سر هجنگ بين لشكريان اموي و زيدي چند روز در كوچه

سپس آن را به مصر برده و در  ه مدت يك شبانه روز آويزان كردند؛اكرم )ص( بدمشق آويختند و پس از چند روز آن سر را به مدينه فرستاده و كنار قبر نبي

 بياويختند، تا اينكه كسي از اهل مصر آن سر را بدزديد و به خاك سپرد. مسجد جامع آن شهر 
بر تنه نخلي عريان بردار كردند. سپس پيكرش را بسهوزانيدند و خاكسهترش را بهه رود فهرات  ،داني شهر بودكنُاسه شهر كوفه كه محل خاكروبه بدن او را در

 هه(.  1854ريختند )

ا در اولاد فاطمه دانند و در غير ايشان كسي را امام ندانند و گويند: هر فاطمي كه عالم و زاهد و شجاع و سهخي باشهد و نويسد: زيديه امامت رشهرستاني مي
ايشان خروج هر امام را در دو قطر از اقطار اسهلام  خواه از اولاد حسن )ع( و يا حسين )ع( باشد. ؛است« واج  الطاعه»امام  ،دعوي امامت كند و خروج نمايد

 هستند.« واج  الاطاعه»جايز دانند و گويند هر كدام از آن دو، در قطر خود  ،امع اين خصال باشندكه ج

شدند و گفتنهد: نصهي را ن« ينص جل»باشند، زيديه معتقد به مي «ينص جلّ»برخلاف اماميه كه قائل به نيستند و « رجعت»ائمه و « عصمت»ايشان قائل به 

يعني تعيين پنهان است و آن حضرت بنا بر مصالحي راز امامت را بهه طهور پنههان بهه بعضهي از « يخفنص »ع( كرده علي )حضرت كه پيغمبر )ص( درباره 
عمهر اصحاب خاص خويش فرموده است، از اين جهت خلافت ابوبكر و عمر و عثمان را صحيح دانند و گويند از جهت تسكين آتهش فتنهه، خلافهت ابهوبكر و 

دست او كشته شهدند و از  سياري از خويشان و پدران اصحاب بهجنگيد و بدر زمان پيغمبر )ص( با مشركان مي)ع( بيطال  زيرا علي بن ا ،درست بوده است

 اين جهت دل آنان پر از كينه از آن حضرت بود و حاضر به قبول خلافت او نبودند.
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